
 

  

  

  

  

  (حلقه)(حلقه)  یهانییهانیدر عرفان کدر عرفان ک  ييمفهوم عرفان و سلوك معنومفهوم عرفان و سلوك معنو  ییبررسبررس

   اقدم يصدر یرضاعل

 چکیده

کوشد خود را اصیل و آسمانی جلوه دهـد.   ته که میبه تازگی در ایران عرفانی ظهور یاف

مدعی است که با شعور مرموز کیهانی و آگاهی جهان مـادي  ، وارهگذار این عرفان بنیان

شناخت و عرفان حقیقی را با ، تواند با مرتبط ساختن افراد به این شعور ارتباط دارد و می

گذاشـته و انسـان را بـه درك     در اختیار دیگـران قـرار دهـد   ، اي غیرقابل انتقالتجربه

هـاي عرفـان حلقـه    کوشیم دیـدگاه  وحدت در گسترة هستی برساند. در این نوشتار می

کمـال و  ، سلوك ادعا شدة آن را در کسب معنویـت ، (کیهانی) را تبیین و پس از بررسی

ــ مبـدع   » محمـدعلی طـاهري  «با تأکید بر مکتوبات و آثار ، رو معرفت نقد کنیم. ازاین

ها و مقاصد این جریان پرهیـز  ـ خواهیم کرد. از داوري دربارة انگیزه» کیهانیعرفان «

  شود.

  

  

  .يطاهر یمحمدعل، يسلوك معنو، یهانیعرفان ک واژگان: کلید

                                                   
. کلام یتخصص يدکترا alireza18110@gmail.com  
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  مقدمه

معنـوي پـا بـه عرصـه     هـایی شـبه  جریـان ، هرازچندگاهی در گوشه و کنار جامعۀ ایران

ادعاهایی دارند که ، وجودي و اهدافماهیت ، گذارند که هر یک به فراخور خاستگاه می

سازند؛ چرا که بررسی صحت و سقم هر  با آن مخاطب عام با آن در دام خود گرفتار می

آزمـایی آنهـا بـا    ادعایی نیازمند تبیین صحیح باورهاي آن براساس استنادها و راستی و 

حلقه پدیـد  یا » عرفان کیهانی«جریانی موسوم به ، عقلانیت وحیانی است. در این میان

بـه تـرویج و   ، ها و تربیت شاگرد و مسترگذار آن با برگزاري کلاس آمده است که بنیان

اصـولی  » عرفـان کیهـانی  «با نوشتن کتابی بـا عنـوان   ، هاي خود پرداختهتبلیغ دیدگاه

مرشد معنوي آن بـا شـعور   ، کند. عرفان حلقه مدعی است براي تفکرات خود معرفی می

مرتبط است و ایـن توانـایی را دارد   ، شهرت یافته» شعور کیهانی«ه موجود در ماده که ب

اتصـال بـه شـبکۀ شـعور     ، ها را به این آگاهی برساند. از منظر عرفـان حلقـه  که انسان

همان اکسیر اعظم و آب حیاتی است که همۀ رهپویان راه کمـال و دلـدادگان   ، کیهانی

گـرو پیوسـتن بـه شـعور      کوي حقیقت است. وي بر آن است که آگـاهی و معرفـت در  

  رسد.   یابد و به اشراق می هاي درون راه میبه گنج، آدمی از رهگذر آن، کیهان بوده

پردازیم و با تکیه بر  هاي این نوع عرفان می در آغاز سخن به چیستی و ویژگی

بستر مناسبی براي تحلیل ادعاها فراهم ، مستندات و متون عرضه شده از سوي ایشان

  آوریم. می

  ان کیهانی از زبان مبدع آنعرف

، مؤسس این فرقه محمدعلی طاهري است که پس از ادعاي درمـانگري بـا فرادرمـانی   

کـرد و در آن درمـانگري را مقدمـۀ شـناخت     » عرفـان کیهـانی  «اقدام به انتشار کتاب 

هـاي خـود دربـارة     خداوند و سیروسلوك خواند. وي عملاً به تبیـین مواضـع و دیـدگاه   

هاي فرادرمانی و عرفـان آن   نوي انسان پرداخت و با برپایی کلاسچگونگی تکامل مع

  را در اختیار مخاطبان قرار داد. 

 و نظـري  به بررسی که است سلوکی و سیر، کیهانی عرفان، براساس پندار طاهري

، نژاد ها با هر ) و همۀ انسان4، ص 1388، ر.ك: طاهريپردازد ( عملی عرفان نظري می
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 عملـی  جنبۀ و بپذیرند را آن نظري جنبۀ توانند می، شخصی قایدع و مذهب، دین، ملیت

هـا فـارغ از    همـه انسـان  ، درحقیقـت  .کنند (ر.ك: همـان)  از آن استفاده و تجربه را آن

توانند عرفان را با روش پیشـنهادي ایـن فرقـۀ بیازماینـد. و در      می، اي که دارند اندیشه

    .)8ص، 1387، صراط مستقیم قرار گیرند (ر.ك: طاهري

  عرفان سهل الوصول و غیر انحصاري

در زمـرة مسـائل   ، طاهري بر این باور است که عرفان و ورود به قلمرو سلوك معنـوي 

، نیافتنی و عبورناپـذیر اسـت   عرفان مسیري دست، رو بسیار پیچیده و دشوار است؛ ازاین

ی دانـد و مـدع   چارچوب عرفان عرفاي ایران را براي همگان دور از دسترس مـی ، پس

فهم را به جامعـه عرضـه کنـد تـا      تواند عرفانی ساده و همه است که عرفان کیهانی می

مسـائل عرفـانی را درك کنـد و بـدون     ، سادگی و با سـهولت  مشتاقان کوي حقیقت به

گنـاه  ، استفاده از روش و تکنیکی خاص به اشراق و شهود دست یابند. بـه بیـان دیگـر   

ی اسـت کـه آن را طریقتـی انحصـاري و     بـر دوش کسـان  ، دشواري میراث عرفانی مـا 

دهند. همین مسئله سـبب شـده    دانند و اجازة ورود را به عموم جامعه نمی اختصاصی می

هاي دیگري ماننـد سرخپوسـتی یـا هنـدي روي      است که بسیاري از جوانان به عرفان

سـازي و   آسـان ، سـازي  گرایش به سـاده ، رو ازاین .)72ص، 2011، آورند (ر.ك: طاهري

  هاي ابداع عرفان کیهانی شمرده شده است.   ی کردن عرفان گذشتگان از انگیزههمگان

رفتـه و در   شـمار مـی   نامی براي عرفان به صاحباي ایران که پایگاه در چنین برهه

تاکنون نتوانسته چارچوب قابل فهمـی را  ، عرفاي زیادي پرورش داده است، دامان خود

بتوانـد بـراي همگـان عملـی و     ، هـم در ایـن زمینـه ارائـه کنـد کـه ضـمن سـهولت ف       

    .)43ص، 1388، (طاهري» الوصول باشد سهل

  عرفان ایرانی

شـمار   هاي عرفان کیهانی بـه  توان از ویژگی توجه و تمرکز بر ایرانی بودن عرفان را می

امانـت طـاهر:   شـود (  زیرا اعتلاي ایران نیز از اهداف عرفان یاد شده قلمـداد مـی  ، آورد

کند کـه مـا بایـد بـه دنبـال عرفـان        ري به این مطلب اذعان میطاه .)مقدمه و معرفی

وییم و بـه جـاي اینکـه در پـی     هـاي عرفـاي ایـران بهـره ج ـ     ایرانی باشیم و از یافتـه 

ا به جامعۀ خود عرضه عرفانی برخاسته از فرهنگ ایرانی ر، هاي دیگر ملل برویم عرفان

  نویسد: کنیم. وي می
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عرفان ایران چند کلمه بداند یا از عرفاي ایران  که از، این موضوع دل هر ایرانی را 

ایـن احسـاس را در مـا بـه وجـود      ، بـه درد آورده ، چند بیت شعر شنیده یا خوانده باشـد 

ایـم از عرفـان   آورد که وارثان خوبی براي عرفان پرمحتواي خود نبـوده و نتوانسـته   یم

    .)48، ص1388، طاهريدیرینۀ خود بهرة کافی ببریم (

در ، عرفـاي ایـران   هاي ماورایی همـۀ حاصل زحمات و دریافت«بیان که  او با این 

شدة او حاصل  کند که عرفان طراحی نوعی القا می به، »خوردها خاك میگوشۀ کتابخانه

هـاي   اي بـا واقعیـت  میراث گذشتگان است یا ریشه در آن دارد. البته تأیید چنین گـزاره 

کم یکـی از  دست، کندکه خود وي تصریح می طور آن، دیگر موجود فاصله دارد. ازسویی

  اعتلاي عرفان ایران بوده است: ، هایی که به طراحی و ارائۀ عرفان کیهانی انجامیدانگیزه

...هرکس چیزي از عرفان این مرز و بوم براي عرضه به نسل ، در این برهه از زمان

اعـتلاي  «یعنـی  ، بـزرگ باید به پا خاسته و در این حرکـت  ، جدید و دنیا در اختیار دارد

   .سهیم باشد (همان)» عرفان ایران

تـوان از عرفـان    او بر آن است که عرفان به هیج دینی تعلـق نـدارد و اساسـاً نمـی    

بررسی بخش کیفـی وجـود انسـان    ، چراکه عرفان، اسلامی یا غیر اسلامی سخن گفت

یان آن اسـت  عرفان و ب، رو است و بخش وجود کیفی انسان از انسان جدا نیست. ازاین

وي در  .)سـوالات ، 3 تـرم ، ر.ك: امانـت طـاهر  کنـد (  ها را از هم تفکیک مـی  که ملیت

  گوید:   توضیح چرایی تأکید بر ایرانی بودن عرفان در حلقه می

هاي خاصی در دنیاي عرفـان خـو کـرده و در روح     فرهنگ هر ملتی با زبان و واژه

گـوییم عرفـان    اگر مـا مـی   .)لاتسوا، 3امانت طاهر: ترم جمعی آن ملت رسوخ کرده (

یعنی در ایران که یک سرزمین است از ابتدا تاکنون عرفـان چـه مـاجرایی طـی     ، ایران

  اي داریم؟ (همان) زمینه کرده و ما چه پیش

  گوید:   وي در جاي دیگر می

، امانت طاهرگویند: چرا عرفان ایران؟ چون زبان اهمیت دارد ( بعضی از دوستان می

    .)راکی؛ و سوالاتذهن اشت، 6ترم 

  عرفان بدون زحمت

، شـود  هاي تبلیغی عرفـان حلقـه محسـوب مـی     ویژگی دیگري که همواره از گزینه

استفاده نکردن از ابزار و شگردي خاص براي رسیدن به عرفان است که بنـابر ادعـاي   
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بـه  » روي پلـه عشـق  «و بـه تعبیـري   ، گاه عشق طاهري به دلیل آنکه عرفان در منزل

، ر.ك: طـاهري شود ( از هیچ روش و ابزاري براي نیل به آن استفاده نمی، آید دست می

    .)45ص ،1388

  عرفان کمال  

از ابداعات طاهري است. بـه  » عرفان قدرت«و » عرفان کمال«بندي عرفان به  تقسیم

شـود کـه آن را    طلبی به کار گرفته می جویی و قدرت باور او عرفان گاه به انگیزة سلطه

است که نقطـۀ مقابـل قـدرت و    » کمال«خوانند و گاه هدف از آن  می» عرفان قدرت«

  .)206، صجا] [بی، نا] [بی، طاهريجویی است ( سلطه

  شبکه مثبت

» شبکۀ مثبـت «تأثیر و تأثر از ، شمرد هایی که طاهري براي عرفان خود برمی از ویژگی

رد. وي بر ایـن  آن قرار دا، نفوذ ابلیس و کارگزارانش، »شبکۀ منفی«است که در مقابل 

پندار است که دو شبکه مثبت و منفی در جهان وجود دارد کـه اولـی در آخرالزمـان بـا     

چنـد  ، 2011، طـاهري و دومی با مدیریت دجال اداره خواهد شـد (  مدیریت مهدي

بشـر همـواره میـان دو شـبکۀ مثبـت و منفـی (هوشـمندي الهـی و          .)مقاله: دام دجال

ترین رویـارویی آشـکار کـاربران آن دو    در عهد آخر بزرگشیطانی) قرار داشته و دارد و 

گیري از شـبکۀ   دستاورد بهره، ترتیب روي خواهد داد. در این زمان قدرت و کمال که به

شوند که غلبۀ هریک بـر دیگـري   طراز محسوب میآورد همدو هم، منفی و مثبت است

حق بـر باطـل پیـروزي    ، افتد و سرانجام با یک انتخاب درستبا انتخاب بشر اتفاق می

ر.ك: همان: شود (پذیر مییابد و کشف رموز دیگر به رهبري منجی عهد آخر امکانمی

    .)منجی موعود

  سازگاري مذهب و عرفان با علم

 را گونـاگون  افکار طرح حال درعین و داند می دین با آشتی موجب را کیهانی عرفان وي

  .)همان: مقاله عرفان حقیقیشمرد (می بیشتر بالندگی را آن ثمرة و داندنمی ممنوع

  بررسی  

 حقـایق  یـافتن  یـا ، آیـد  به دست مـی  و شهود کشف با که قلبی است معرفت »عرفان«

 بعـد  دانستن و شناختن مصدر، ]عِ[عرفان  )عرفان واژه: دهخدا( .شهود و کشف با اشیاء
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سـت کـه سـالک    علم و روشـی ا ، دیگر عبارت به )عرفان، 1342، الاطباء ناظمنادانی ( از

تواند با آن به حقیقت عالم و جهان هستی آگاهی یابد و بـه کشـف حقـایق دسـت      می

، »نظـري  عرفـان « عرفان دو بخش نظري و عملی دارد؛، یابد. از منظر عرفاي اسلامی

در حقیقت همان دیدگاهی اسـت کـه عـارف دربـارة بـه هسـتی و آفـرینش دارد و در        

تنهـا  ، آنچـه اصـالت دارد  ، است. ازمنظـر عـارف  بینی عرفانی معروف  اصطلاح به جهان

کوشد بـه مسـیري را    خداوند است و غیر او را اصالتی نیست. در عرفان عملی عارف می

خـود را بـه   ، هاي نفـس  بپیماید که بدان ایمان دارد و با پیراستن درون و زدون آلودگی

چنـین   .)128، ص ر.ك: جـوادي آملـی  نزدیـک کنـد (  ، حقیقت که همانا خداونـد باشـد  

  شود.   نامیده می» االله الی«فرآیندي در اصطلاح سیروسلوك 

آورد و بـه   است که سالک با عرفان نظري به دسـت مـی   سیروسلوکی عملی عرفان

    بندد. کار می

کنیم  در این نوشتار عرفان موسوم به کیهانی را از دو بعد نظري و عملی بررسی می

قاي طاهري بر این باور اسـت کـه عرفـان    آ، تر نیز بدان اشاره شد گونه که پیش همان

هـا خـاك    ها در گوشـۀ کتابخانـه   کیهانی ماحصل و فشردة عرفان ایرانی است که سال

اند و اکنون وي توانسـته اسـت    خورده است و بسیاري از عرفاي ایران از آن بهره داشته

 ـ، این موهبت را دوباره به جامعۀ ایرانی باز گرداند. درواقع وي به رغـم خـود   ا ابـداع و  ب

به اعتلاي عرفان ایران کمک کرده و آن را دوباره احیاء نموده » عرفان کیهانی«کشف 

هـاي   با این توضیح وي عرفان خـود را ادامـۀ تـلاش    .است (ر.ك: امانت طاهر: همان)

  اما امروز متروك مانده است. ، اند داند که در گذشته این راه را پیموده عرفایی می

استفادة گستردة او از ادبیات عرفـان اسـلامی و   ، آثار مکتوب اوبا مطالعۀ ، همچنین

هـا و مقـالات او    مشهود است. فقط با تورق کتـاب  بیت طور خاص فرهنگ اهل به

اي از آیات قـرآن   به آیه، که در هر مبحث طوري به، شود روشنی این موضوع ثابت می به

کیهـانی جـاي تأمـل دارد. آیـا     کند. با این وصف معیار ایرانی بودن عرفان  استشهاد می

توان معرفت و شناخت را به قوم یا سرزمین خاصی نسبت داد؟ آیا بـه صـرف    اساسا می

توان عرفان را ایرانی دانست. این درحالی  می، اند ایرانی بوده، اینکه برخی عرفاي نامدار

اد هاي طاهري بسیار به آنان اسـتن  که در نوشته، هایی همانند مولوي است که شخصیت

  دانند.   خود را مسلمان و بینش خود را برگرفته از اسلام می، شود می

اي کـه   گونـه  به، داند ایشان معرفت را امري مربوط به فرهنگ و زبان یک ملت می
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بـه طـوري کـه    ، تعریف وي از عرفان با مفاهیم رایج در زبان یک قوم در ارتباط اسـت 

دهد. بنـا بـر    و زبان جامعه نسبت مییعنی عرف فرهنگ ، وي عرفان را به ایرانی بودن

همین استدلال اولاً عرفان امري عرفی است که با به زبان و فرهنگ هر ملتـی تغییـر   

کند و طبیعتاً سلوك یک فرد ژاپنـی در مقایسـه بـا انسـانی کـه در آفریقـا زنـدگی         می

اهد تفاوت معرفت و عرفان را درپی خو، چراکه تفاوت زبان، متفاوت خواهد بود، کند می

، کـه بـا زبـان مـا آشـنایی ندارنـد      ، ها توان انتظار داشت غیر ایرانی نمی، رو داشت؛ ازاین

مگر آنکـه نخسـت بـا فرهنـگ و     ، بتوانند به فهم درستی از عرفان کیهانی دست یابند

  االله برسند.   زبان ما آشنا شوند و سپس وارد معرفت و عرفان شوند و به سلوك الی

ایجاد یک ذهنیت ناسیونالیستی بـراي  ، تصاف وارد استاشکال دیگري که بر این ا

مخاطب است که از ساحت عرفان ناب مبراست. وقتی به روشنی هدف عرفان را اعتلاي 

اعتلاي یک قوم ، آید که آیا هدف عرفان این پرسش پیش می، عرفان ایران معرفی کنیم

 ـ  یا ن د سـازگاري دارد؟  ژاد یا سرزمین خاص است؟ آیا چنین هدفی با دین حنیـف خداون

درحقیقـت  ، فروکاست عرفان به عرفان یک قوم یا سرزمین بـا زبـان خـاص   ، تردید بی

اگر عرفان ، تداعی نوعی نژادپرستی است که با دین خالص خداوند تعارض دارد؛ بنابراین

، هنـدي ، فـارس و تـرك و بلـوچ   ، ها را از عـرب و عجـم   مسیري است که همۀ انسان

در ، کنـد  فردي از هر ملیتی به خداجویی و خداپرستی دعوت می آمریکایی و ژاپنی و هر

  سازي این خود نوعی انحصارطلبی و اختصاصی، اولاً، ملیت یا نژادي خاص منحصر باشد

، هایی که به سرزمین و ملیت خود دلبستگی دارنـد  براي غیر ایرانی، عرفان است و ثانیاً

که اگر ما  و بدان میل نخواهد نکرد چنانکند  اي برایش ایجاد نمی اعتلاي ایران انگیزه

بلکـه از آن  ، تنها آن را نخواهیم پذیرفت نه، برگرفته از فرهنگ عرب بشماریم، اسلام را

نیز خواهیم گریخت. حال آنکه معتقدیم اسلام ریشه در معارف بلند آسـمانی و وحیـانی   

بر عربیت و فرهنگ دارد و عرفانی الهی و برگرفته از متن حقیقت است نه عرفان مبتنی 

، هاي فرقـۀ حلقـه   شمول بودن عرفان مبتنی بر آموزه صحبت از انسان، عربی؛ درنتیجه

  ).4ص، 1388، سخنی گزاف است (ر.ك: طاهري

فریبـی و تبلیغـاتی    شیوة عـوام ، نقد دیگري که به رویکرد عرفان کیهانی وارد است

قیده بـه سـلوك عملـی اسـت؛     فارغ از باور و ع، ها این فرقه در امکان ورود همه انسان

 سـلوك عرفـانی   و سـیر  نـوعی  کیهانی عرفان«کند  گونه که آقاي طاهري ادعا می آن

که در نگاه نخست بر جنبۀ عملی بـیش از بعـد نظـري     )4، ص 1388، طاهري» (است
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توانند صرف نظر  ها آزاد است و همگان می اما در بعد نظري ورود همۀ انسان، تأکید دارد

و  .بپذیرند (ر.ك: همان) را آن جنبۀ نظري، شخصی عقاید و مذهب، دین، لیتم، از نژاد

،  را بیازمایند و از آن بهره ببرند (همان و ر.ك: طاهري: انسان و معرفت آن عملی جنبۀ

، بخـش نظـري آن را نپـذیرد   ، از هرنژاد و ملیتی، معنا که حتی اگر فردي ) بدین73ص

را عملاً تجربه کند و به حقایق آن دست یابد. گواه تواند سیر و سلوك عرفان کیهانی  می

کند که ایمان و اعتقاد فـرد   دیگر این مسئله در فرادرمانی است که به صراحت بیان می

، فرادرمـانی ، گونه اثري بر در اتصال به شبکه شعور کیهانی نـدارد. (رك: طـاهري   هیچ

منـد   از مزایاي آن بهره ،القدس متصل شده دهنده به روح و فرد به کمک اتصال )76ـ75

، هاي عرفـان حلقـه   ) چراکه براساس آموزه73، (ر.ك: طاهري انسان و معرفت، شود می

گـري و تسـلیم    ابزاري است و براي ورود به آن چیزي جـز نظـاره   عالم عرفان عالم بی

 توانـد عـارف باشـد.    رو هر فرد مسیحی یا یهودي و یـا ملحـد نیـز مـی     نیست؛ ازهمین

 .)3سوالات ترم، تقد است که عرفان اسلامی نداریم (ر.ك: امانت طاهروي مع، همچنین

ها این است که براي شناخت خداوند و به تبع آن سلوك عرفانی  قاعدتاً نتیجۀ این گزاره

تواند  لزومی به پذیرش اسلام نیست و شخص طالب حقیقت با هر دین و آیینی می، اولاً

ثانیا عرفان کیهانی ، هاي عرفان کیهانی گام نهد در صراط مستقیم تنها با پذیرش دیدگاه

هـا نهـاده    به عنوان دینی برتر از اسلام طریقی متفاوت و متعالی را در پیش روي انسان

  است که با فرض جناب طاهري مبنی بر مسلمان بودن متعارض است.

  خاستگاه آگاهی در عرفان نظري

جاي  ها کاربرد دارد و جاي ر واژهاي است که در عرفان حلقه بیش از سایواژه» آگاهی«

لاي مکتوبات حلقه در  هاي آن استفاده شده است. موضوعی که در لابهجزوات و کتاب

 یعنی حضـرت آدم ، داستان نخستین انسان، شود شمار آموزه مهم معرفتی دیده می

 در آگـاهی  مسـئلۀ  به یهودي و توراتی نگرش تر مهم مسئله و درخت ممنوعه است. اما

 آن از و بوده استوار آن بر کیهانی عرفان هاي پایه که استحوا و آدم خلقت انداست

شـود   مـی  دانسته آگاهی و معرفت شجرة »منهیه شجرة« نگاه این در. است شده تغذیه

 کـه  وي بر این بـاور اسـت  ، کرد نهی آن از و داشت دریغ آدم از را آن خداوند که

 از همسـرش  و آدم اما، بخورد) معرفت و اهیآگ( درخت میوه از آدم خواست نمی خداوند

 نیـز  جـاودانگی  شـجرة  از دو آن آنکه ترس از خداوند و شد باز چشمشان و خوردند آن
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، هـا حقیقت کلی وجود همۀ انسان، کرد. در عرفان حلقه منتقل زمین به را آنان، بخورند

و از میـوة  که با درختی در جهان دو قطبی مواجه شـد  » آدم«نفس واحدي است به نام 

  گوید:  خورد. مبدع عرفان کیهانی می آن 

بـراي او امکـان سـیر در    ، سوي آن دیدن این درخت به آدم نشان داد که با رفتن به

رساند. براي پیمـودن ایـن   مراحلی وجود خواهد داشت که وي را به آگاهی و کمال می

او (ملزومـات نفـس)   زوجی نیز داشته باشد. این زوج امکانات وجود ، مسیر لازم بود آدم

جـایی کـه آدم   ، براي زندگی در هر مقطع از چرخـۀ جهـان دو قطبـی اسـت؛ بنـابراین     

زوج او ، آغاز مسیر نزولی چرخه بـود کـه در آن  ، نزدیک شدن به درخت را انتخاب کرد

انتخـاب هبـوط او و زوج او در   ، انتخـاب آدم ، کرد و به بیان دیگـر نیز با او همراهی می

  .)181ـ180انسان و معرفت:، (طاهريد جهان دو قطبی بو

  شعور کیهانی  

شـعور  «یـابیم عبـارت    درمـی ، هاي قطب عرفان حلقـه وجویی در نوشته با اندك جست

جهـان  ، گـذار حلقـه   کلیدواژه اصلی فهم عرفان کیهانی اسـت. از نگـاه بنیـان   » کیهانی

منظـري  رك: انسـان از  انرژي و آگاهی تشکیل شـده اسـت (  ، از سه عنصر ماده، مادي

اي گونـه  اي دارد؛ بهکه عنصر آگاهی در میان این سه عنصر جایگاه ویژه .)32، صدیگر

، فرادرمـانی توانـد از مـاده و انـرژي اسـتفاده کنـد (      انسان نمـی ، که بدون وجود آگاهی

هـدف از عرفـان حلقـه    ، که در کتاب انسان از منظري دیگر آمـده اسـت   چنان ؛)21ص

راه رسـیدن بـه   ، به کمال و تعالی است؛ بر همین اساسکمک به انسان در راه رسیدن 

، ملیت، از هر نژاد هاهمۀ انسان، پذیر بودهکمال به روش اتصال به شعور کیهانی امکان

، دیـن و مـذهب  ، هـاي فـردي  استعداد و لیاقـت ، سواد و معلومات، سن و سال، جنسیت

از ، دهنـده  د با یـک اتصـال  توانن پاکی و ناپاکی و... که باشند می، گناهیگنهکاري و بی

و به حقیقـت شـعور کیهـان کـه      ؛)21، صرك: همانمند شوند (رحمت عام الهی بهره

واقـع اتصـال بـه     در ؛)23، صهمـان  :ركببرنـد ( همان صاحب هوشمندي اسـت پـی  

هـا خواهنـد توانسـت بـا     شـود و انسـان   هوشمندي سبب نوعی معرفت و شناخت را می

مندي از خداوند آگاهی یافته و بـه عرفـان حقیقـی    مرتبط شدن به شبکۀ گستردة هوش

  دست یابند. 

ضـمن بیـان سـیر تـاریخی فیلسـوفانی کـه بـه        ، »کیهـانی  عرفـان « کتـاب  مقدمۀ در

زمینـه   ،)40ـ ـ 8، ص(ر.ك: عرفان کیهـانی  اندرمزگشایی از راز هستی و چیستی آن پرداخته
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اي جدیـد و کـاربردي در حـل    نظریـه ، و امکان اتصال به آن» شعور کیهانی«را براي اینکه 

، معماي هستی و همسو با تلاش فیلسوفان و عارفان در مسیر تـاریخ حرکـت انسـان اسـت    

  سازد.   فراهم می

کوشد مخاطب بقبولاند کـه شـناخت انسـان از هسـتی وارد      عرفان موسوم به حلقه می

ندي رسـیده  بـه هوشـم  ، اي از تکامل خویش گردیده و با عبور از اعداد و قـوانین  مرحله تازه

اي هوشمند است که اجزاي آن با یکدیگر در ارتبـاط  عالم سراسر شبکه، است؛ به بیان دیگر

بر همۀ نظام آن تأثیر خواهد گذاشـت  ، اي از جهان آفرینشاست و هرنوع واکنشی در گوشه

کـل آفـرینش خواهـد بـود و انسـان       و هر جزئی از اجزاي این نظام دربردارنـده اطلاعـات  

آگـاهی یابـد و بـه درك مفهـومی     ، اتصال و نفوذ به این شبکه به اطلاعات کـل  تواند با می

نماي هستی مشاهده کنـد. بیـان ایـن بیـنش در      واحد از هستی برسد و خود را در آینۀ تمام

دهنـده بـه مثابـۀ یـک     اي است که اتصالبرداشتی ماشینی از یک شبکه رایانه، عرفان حلقه

  کند.و از کل نظام رمزگشایی می، آن را هک ،هکر با نفوذ به اطلاعات آفرینش

  بررسی

 برخلاف و است منطبق، یادشده داستان دربارة یهودیان دیدگاه با دقیقاً چنین برداشتی 

 زا معرفـت  این فرقه بـر ، کند می معرفی جهل سنخ از را ممنوعه درخت که قرآن دیدگاه

 صـعودي  اند که سـیر  و بر آندانند  می آن را همسو با تکامل کرده تأکید میوه آن بودن

  :است تورات آمده سوم باب از 8 ـ1 آیات در .آورد می فراهم مادي جهان در را انسان

: گفـت ) حوا( زن به و بود هوشیارتر، بود ساخته خدا که صحرا حیوانات همۀ از مار و

 میـوه  از: گفـت  مـار  بـه  زن* نخورید؟ باغ درختان همۀ از که است گفته حقیقتاً خدا آیا

 آن از گفـت  خـدا ، اسـت  بـاغ  وسط در که درختى میوه از لکن* خوریم مى باغ درختان

* مـرد  نخواهیـد  آینـه  هـر : گفت زن به مار* بمیرید مبادا، نکنید لمس را آن و مخورید

 عـارف  خـدا  ماننـد  و شود باز شما چشمان، بخورید آن از که روزى در داند مى خدا بلکه

 نظـر  به و نیکوست خوراك براى درخت آن که دید زن چون و* بود خواهید بد و نیک

 خـود  شـوهر  بـه  و بخورد، گرفته اش میوه از، پس، افزا دانش و دلپذیر درختى و خوشنما

 پـس ، انـد  عریان که فهمیدند و شد باز ایشان هردوى چشمان آنگاه* خورد او و داد نیز

  ساختند. خویشتن براى سترها، دوخته انجیر هاى برگ
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 ما از یکى مثل انسان همانا: گفت خدا خداوند و« :گوید مى باب همین از 23 ۀآی در

 درخـت  از و کنـد  دراز را خـود  دست مبادا اینک گردیده بد و نیک  عارف که است شده

  »ماند زنده ابد به تا و بخورد، گرفته نیز حیات

تـرین تحریـف تـاریخ     استاد مطهري این برداشت توراتی از شجرة منهیه را بـزرگ  

  نویسد:می وواند خ می

آیـد کـه آن میـوة    از خود قرآن و قرائن قرآنی و از مسلمات روایات اسـلامی برمـی  

یعنـی یـک   ، شود نه به جنبۀ انسانیت انسـان به جنبۀ حیوانیت انسان مربوط می، ممنوع

اصطلاح از مقولـۀ ضـد    از مقولۀ حسد و به، از مقولۀ حرص، امري بوده از مقولۀ شهوات

، یعنی حریص نباش؛ به درخت حسد نزدیک مشو، ت طمع نزدیک مشوانسانی. به درخ

، مطهـري نزدیـک شـد (  آنها  ولی آدم از آدمیت خود تنزل کرد و به، یعنی حسادت نورز

  .)27ـ26ص ،1368

حصل بودن عرفان گذشتگان ایـن   جاي بسی شگفتی است در عرفانی که مدعی ما

ش یهـودي دربـارة درخـت ممنوعـه     تورات و نگر، آبشخور معرفتی آن، مرز و بوم است

کـه اسـتاد مطهـري    ، است! چگونه امکان دارد آقاي طاهري در مسئلۀ مهمی مانند این

عرفـانی عملـی اسـتوار کنـد. البتـه      ، دانـد  تـرین تحریـف تـاریخ بشـر مـی      آن را بزرگ

اساساً در عرفان حلقه میـان بعـد نظـري و جنبـۀ عملـی      ، که بیان خواهد شد اي گونه به

در خصـوص  ، شـود  هـاي آن دیـده نمـی    د دارد و عملاً پیوستگی در گزارهگسست وجو

بینش قرآن و معارف دینی اسلام نیز ، مفهوم شعور ذرات که این فرقه بر آن تأکید دارد

 هـاي متعـددي از تسـبیح و تقـدیس موجـودات را      توان نمونه کند؛ و می آن را تأیید می

 داراي نـوعی  بـه  ذرات و کائنـات  و یواناتح همۀ بلکه، انسان تنها برشمرد که در آن نه

، آیـاتی در قـرآن کـریم    مشـغول  متعـال  خداي سجود و تسبیح و ستایش به و شعورند

  فرماید:   ازجمله برخی آیات سورة حج و إسرا به بیان این حقیقت پرداخته و می

 در هـرکس  که اي ندیده آیا ؛

 و درختـان  و هـا  کـوه  و ستارگان و ماه و آفتاب و است زمین در که هرکس و ها آسمان

  »نند؟ک می سجده را خدا مردم از بسیاري و جنبندگان

  :است آمده إسرا سوره 44 آیۀ در همچنین 
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 در ههرچ ـ و زمـین  و آسـمان  هفـت  ؛

، سـتاید  مـی  پـاکی  بـه  را او آنکه جز نیست موجودي هیچ و کنند می تسبیحش آنهاست

  .است آمرزنده و بردبار او. فهمید نمی را شان تسبیح ذکر شما ولی

  نویسد: ذیل این آیه می طباطبایی علامه

 علـم  اسـت  ساري و جاري اشیاء در خلقت که همچنان شود می استفاده خدا کلام از

 نیـز  علـم  از دارد بهـره  وجود از که اي اندازه به موجودي هر و دارد سریان اءاشی در هم

    .)110ص، 13ج، المیزان، طباطبایی(است  مند بهره

 خداونـد  تسـبیح  و تقـدیس  بـه  و قـوه فهـم دارنـد    موجودات همۀ، اساس همین بر

 كدر را موجـودات  ایـن  تسبیح انسان، کند می تصریح قرآن که همچنان اما، اند مشغول

 ذرات در شـده  نهادینـه  شعور همین از را علم انسان آقاي طاهري مدعی است .کند نمی

 همـۀ  درواقـع  کـه  شـوند  مـی  متصـل  هوشـمندي  نـام  به اي شبکه به ذرات و گیرد می

، رسـد مـراد طـاهري از علـم     در آن نهفته است. به نظـر مـی   عالم در موجود اطلاعات

آگاهی است که با معرفـت کـه امـري    ، کند هایش اشاره می که بارها در نوشته همچنان

اطلاعـاتی اسـت کـه منبـع ناشـناخته      ، چراکه آگاهی، تفاوت دارد، درونی و قلبی است

دهد و ازآنجاکـه نفوذکننـده بـه شـبکۀ      درقبال نفوذ به آن منبع در اختیار کاربر قرار می

رفتـه شـده   کارگ معناي به، معرفت نیز، شرط ایمان و اسلام در او لازم نیست، اطلاعات

هر فردي با هر دیدگاهی اعم از ، در واژگان عرفانی مصطلح را نخواهد داشت. بنابراین

فقط بـه صـرف اتصـال بـه     ، گناهکار یا معصوم، مؤمن یا کافر، مسلمان یا غیرمسلمان

شـود. نکتـۀ جالـب در     کند و عارف می عرفان مد نظر آقاي طاهري را کسب می، شبکه

» القـدس  روح«یعنی ، ارتباط آن به یک مفهوم دینی، عاتماهیت این شبکۀ عظیم اطلا

 طاهري: ك.راست ( القدس روحمراد از این شبکه همان ، است. مطابق تصریح طاهري

دار نـزول   عهـده ، الشأن اي عظیم فرشته در مقام اسلام در که .)73ص، معرفت و انسان

 مریم بن عیسی دشود و پیامبرانی همانن است و با پیامبران الهی هم سخن می وحی

 و ؛)110: مائده( ؛ شده موید آن به

: نحـل ( ؛ گیرد: وحی می او از، پیامبراکرم

 »آمـد  آگـاهی : «کـه  عبـارت  ایـن  با، حلقه موزشیآ جزوات و گفتارها ایشان در ؛)102
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 ها پرسش یافتن براي که شود می مدعی بخشش) ارتباط، اول زنگ، چهارم (ر.ك: جلسه

 کشف براي آگاهی از و کند می استمداد »کیهانی آگاهی شبکۀ« از خود مشکلات حل و

 مدعی طاهري که کند بیان می، گزاره دو این بین جمع .شود (همان) می مند بهره حقایق

 آگـاه  امـور  همـۀ  بـه  را او فرشته این و است مکان و زمان هر در وحی فرشتۀ با ارتباط

 بـه  مربـوط ، اطلاعـاتی  هـر  کـه  شـود  مـی  نیز قایـل  تفکیکی اینجا در البته. گرداند می

 شـده  گرفتـه  مثبت شبکۀ از که اوست به مربوط اطلاعاتی تنها بلکه، نیست القدس روح

 و انسان کمال هاي  آگاهی، زندگی از هدف، هستی فلسفۀ دربارة یاطلاعات حاوي و باشد

 شـناخته  سـرور  و بهجـت ، شـادي ، امنیـت ، آرامش نظیر هایی حالت با و باشد آن مانند

 فکرخوانی یا، افراد پنهانی امور دربارة اطلاعاتی شونده چنانچه متصل، درمقابل. شود   می

 و غـم  مانند حالاتی با، بوده منفی شبکۀ به طمربو ها آگاهی این، دریافت کند بینی آینده

  . بود خواهد همراه افسردگی و تنهایی، اضطراب و ترس، اندوه

 ادعـایی  چنـین  الهـی  انبیـاي  یـک از  هیچ کند که آقاي طاهري ادعا می، درحقیقت

با اعلام ، که سرسلسلۀ آنان خود ایشان است، دهنده یا مستر کند و آن اینکه اتصال نمی

القـدس در   گونـه نیسـت کـه روح    شـوند و ایـن   مـی  القدس متصل لقۀ به روحو ایجاد ح

  وجوي آنان بیاید.   جست

این قـدرت را دارنـد کـه    ، کسانی که حلقه به آنان تفویض شده است، به بیان دیگر

در هر زمان و مکانی با فرشتۀ وحی ارتباط برقرار کننـد و بـه اطلاعـات آن دسترسـی     

نیـز آن را   اشرف مخلوقات یعنی نبی مکـرم اسـلام   ادعایی که حتی داشته باشند.

فرشتۀ وحی چهل روز نازل نشـد   است که آمده ایشان حالات در بیان نکرد. تا آنجا که

، 23ج، 1409 ،عـاملى  حـر  شـیخ و همین مسئله موجب اندوهگین شدن ایشان گردید (

ــر حــال .)255ص ــاي از اگ ــزاف ادع ــاط گ ــا ارتب ــدس روح ب ــیم پوشــی چشــم الق ، کن

 تـوان  و تطهیـر شـیطان را نمـی    منفی و مثبت دربارة شبکۀ طاهري هاي گویی فتگیآش

  پردازیم. گرفت که در سطور آتی به آن می نادیده

  جهان دو قطبی و سلوك عرفانی

  هاي رحمانیت الهیحلقه

هایی است که در ایـن فرقـه بـراي اتصـال بـه      برگرفته از حلقه» عرفان حلقه«عبارت 
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شـود   تشکیل مـی ، خواندفردي که خود را مستر یا فرادرمانگر میشعور یادشده از سوي 

تا فرد یا افرادي با حضور در آنها بتوانند ارتبـاط بـا عـالم هوشـمندي را تجربـه کننـد.       

ازآنجاکه شعور کیهانی رحمت عام خداوند براي انسان اسـت (در پنـدار پیـروان حلقـه)     

اي رحمانیت هبه حلقه، مت عام هستندهایی که پل ارتباطی میان انسان و این رححلقه

شـود  ها میاند. وي بر آن است که رحمت عام شامل همۀ انسان گذاري شدهخداوند نام

تواند از آن استفاده یا از آن اجتنـاب کنـد و   حق انتخاب دارد و می، و انسان در این باره

هـر انسـان    .)21 انسان از منظري دیگر:مند شدن از آن هیچ اجباري نیست ( براي بهره

یعنـی حتـی    .توانـد از آن بهـره گیـرد (همـان)    .. می.دین و، مذهب، صرف نظر از نژاد

منـد  ها آن را به دسـت آورنـد و از آن بهـره   توانند با حضور در این حلقهکافران هم می

شد در انحصار هیچ گروهی نیسـت و  ، این فیض و رحمت که گفته، دیگر شوند. ازسوي

  شناسانند.  خداوند را به انسان می، هدایت گمراهان کرده، موج رحمانیت الهی

  شبکۀ مثبت و منفی

شبکۀ مثبت ، شویم رو می با آن روبه» عرفان کیهانی«از جمله اصطلاحاتی که در متون 

شود. شبکۀ مثبت همۀ اطلاعـات  و منفی است که در جهان دو قطبی بدان پرداخته می

دهـد و شـبکۀ منفـی همـۀ     اختیار او قـرار مـی  لازم را براي رسیدن انسان به کمال در 

شـود و او را از مسـیر کمـال دور     هایی که باعث انحراف انسـان مـی  اطلاعات و آگاهی

عارف کیهانی  .)195، صگذارد (ر.ك: انسان از منظري دیگردر اختیار انسان می، کند می

، : طیف نخستشود رو می در جریان اتصال به شبکه شعور کیهانی با دو طیف آگاهی روبه

کنند و مضمون این آگاهی و اند که وي را به سمت کمال مثبت هدایت می هاییآگاهی

امـا  ، رسـاند بخشد و به درك وحدت و مقام انسان صالح مـی  وي را تعالی می، اطلاعات

طلبـی و  نسـان را بـه سـوي قـدرت    ا، هاي القایی در شبکۀ یادشدهاز آگاهی، طیف دوم

  دارد. سوي کمال حقیقی باز می ز سیر سالک بهکشاند و ا گري می سلطه

ادراك ، هدف آفـرینش ، هایی مانند: فلسفۀ خلقتدار صدور آگاهیشبکۀ مثبت عهده

هـایی  درك حضور و شـبیه آن اسـت کـه بـا حالـت     ، درك وحدت جهان هستی، کمال

هـاي شـبکۀ منفـی    آگاهی، امنیت و شادي همراه است. درمقابل، آرامش، همچون امید

هاي کشف رازها و امـور  راه، عاتی دربارة چگونگی کسب قدرت و تسلط بر دیگراناطلا

کنـد و حـالاتی   و تقویت منیت به انسان منتقل مـی ، بینیآینده، فکرخوانی، پنهاي افراد
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در پـی خواهـد   ، تنهایی و افسـردگی را بـراي فـرد   ، ترس و اضطراب، مانند غم و اندوه

مباحـث  ، زمامدار شـبکۀ مثبـت و منفـی هسـتند    داشت حال اینکه چه کسی یا کسانی 

شـبکۀ مثبـت و منفـی     آخرالزمانی را طرح کرده و معتقد اسـت بشـر همـواره میـان دو    

تـرین رویـارویی   (هوشمندي الهی و شیطانی) قرار داشته و دارد و در عهـد آخـر بـزرگ   

، دو روي خواهد داد. در ایـن زمـان قـدرت و کمـال کـه بـه ترتیـب        آشکار کاربران آن

شـوند  طراز شمرده مـی آورد همدو هم، ستاورد برخورداري از شبکۀ منفی و مثبت استد

دهد و سرانجام با انتخـابی درسـت    با انتخاب بشر روي می، که غلبۀ هریک بر دیگري

پـذیر  شود و کشف رموز دیگر به رهبري منجی عهد آخر امکـان  حق بر باطل پیروز می

    .)رك: مقاله منجی موعودشود ( می

ي مدیریت جریان منفی را در آخرالزمان بر عهدة دجال و مدیریت جریـان مثبـت   و

اي زمینـی   اند و امر ظهور نیـز پدیـده   داند که هردو انسان می را بر عهده امام عصر

بلکـه نقـش او   ، اما ابلیس در مقام عامل شر هیچگاه از میان نخواهد رفـت ، خواهد بود

رك: قطبی خواهد بود و این چرخه تا آخر ادامه خواهد یافـت (  ایجاد تضاد در جهان دو

و منجـی  ، خـواهی  ترین معلم تاریخ بشر در باب قدرت) دجال بزرگمقاله منجی موعود

  .)رك: مقاله منجی موعودجویی است ( ترین معلم تاریخ بشر در باب کملبزرگ، موعود

  خیر و شر، ابلیس

وقطبی در بینش حلقه بسیار پررنگ و چشـمگیر  نقش عالم د، شود که ملاحظه می چنان

تـر جلـوه   است و این در موضوع ابلیس و نقش آن در جهان دوقطبی شدیدتر و عمیـق 

شود که بـه تعبیـر امـام     کند. در دیدگاه اسلامی و شیعی ابلیس از جنیان شمرده می می

و  خطبه قاصعه) شش هزار سـال نقـش عابـد   ، البلاغه (نهج» البلاغه نهج«در  علی

اما در جریـان خلقـت   ، ساجد را بازي کرد و خاکساري درگاه ربوبی را بر خود روا داشت

تمرد کرد و کبر ورزید و خود را برتر از وي پنداشت و دستور خداوند مبنـی بـر    آدم

در عرفان حلقه  .)34شدگان گردید (ر.ك: بقره: و از رانده، سجده بر آدم را نادیده گرفته

تنهـا موجـودي مطـرود و     به این معنـا کـه ابلـیس نـه    ، شود لوه میاین بینش وارونه ج

اي مقرب بود که به فرمـان خداونـد و بـراي اجـراي     بلکه وي فرشته، شده نیست لعنت

عامل ایجـاد تضـاد و   ، مأموریت یافت تا در جهان دو قطبی، شده طراحی اي ازپیشنقشه
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، مسئولیت از سـوي ابلـیس   هستی و آفرینش به یمن قبول این، دوگانگی باشد. درواقع

رود و انسان در مقام یگانه موجـود چرخـۀ    پیش می شده و کمال بهسوي مقصد تعیین به

سـو و قـدرت   هاي شـبکۀ مثبـت و منفـی از یـک    با قرار گرفتن در مسیر کشش، تضاد

مراحل سلوك عرفانی و تعالی معنوي را به هدف نهـایی  ، دیگر انتخاب و اختیار ازسویی

، تبعیت نکردن از فرمان سجده، پس«نویسد:  باره می گردد. طاهري در اینخود نائل می

حـال   تضـادي هـم نبـود؛ امـا درعـین     ، درظاهر نافرمـانی اسـت و اگـر نافرمـانی نبـود     

 ،انسـان و معرفـت  فرمانبرداري است؛ چون خداوند آن را از پیش تعیـین کـرده اسـت (   

معرفـی   ن معلم بـراي آدم نخستی، هاي حلقهجالب آنکه ابلیس در آموزه .)218ص

  گوید:  که می شود؛ چنان می

به جهان تضاد فرود آمـد و  ، اي کرد که در اثر آن آدم در ابتداي خلقت خود نافرمانی

عنوان اولین معلم این درس را  اما ابلیس به، شروع به سیر در چرخۀ جهان دوقطبی کرد

ي که سـیر در آن انتخـاب   اي از مسیر گذارد که همچنان در هر مرحلهپیش روي او می

    .)219ص ،همانکند (او را از وحدت دور می، سرپیچی از فرمان خداوند، کرده است

توانـد از دو  نویسد: شـیطان مـی  می، وي در جاي دیگري به تطهیر شیطان پرداخته

او عامل گمراهی و بـه همـین دلیـل منفـور     ، منظر مورد ارزیابی قرار گیرد: در نگاه اول

ساز امتحان و آزمایش انسان است که بـدون وجـود    زمینه، تراه موشکافانهاست و در نگ

شـود. در چنـین دیـدگاهی    او کمال معنا ندارد و هنر انسان در غلبه بـر آن آشـکار مـی   

معناي پلیـد   دوري جستن از شیطان و لعن او به، شود. بنابرایننعمت دانسته می، شیطان

اه او و روگردانی از تمایلاتی اسـت کـه ایجـاد    معناي مذمت ر دانستن او نیست؛ بلکه به

پس از آنکه ابلـیس و  » موجودات غیرارگانیک«وي در کتاب  .)221ص ،همانکند (می

  نویسد:  می، کندجنیان را براساس به نظري از کارگزاران الهی قلمداد می

ایجـاد  ، فراهم کـردن شـرایط خطـا   ، کارگزاري که وظیفۀ او وسوسه و اغواگري هر

در ، عامل آزمایش انسـان قـرار گیـرد   ، در مسیر کمال و... باشد و با این نقش خودمانع 

رساند. ...ابلیس ازجهت زیرا او را به پختگی می، شود از جنس آتش برشمرده می، تمثیل

شـود [یعنـی در گـروه    محسـوب مـی   Aدر زمرة گـروه ، ایفاي نقش آتش دربرابر انسان

موریت خـود را  أم، شده تعیین  پیش اساس طرحی ازجنیان] اما به عنوان کارگزاري که بر
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جاي » ملائک«در گروه ، انجام داده (آدم را به صحنۀ آزمایش و پختگی کشانده) است

درمیان این «وي در ادامه آورده است که  .)13ـ12، صارگانیکموجودات غیرگیرد (می

د] ادامـه دارد و بـه   تنها ابلیس است که مأموریت او تا پایان این چرخه [تضا، کارگزاران

  ».  آوردسر به سجده بر آدم فرود نمی، تا رسیدن به سرانجام چرخه، عبارت دیگر

  بررسی

 تـوان  مـی  معیـاري  چـه  با، هستیم مثبت شبکه و القدس روح با ارتباط مدعی ما چنانچه

 کـه  معیـاري  تنها نیست؟ شیطان شبکۀ القاي دریافتی معارف و علوم که یافت اطمینان

 و تـرس ، انـدوه  و غـم  احسـاس  که است این، دهد می قرار پیروانش اختیار در طاهري

است؛ یعنی چنانچه سالک در سلوك خـود چنـین    منفی هاي شبکۀ از ویژگی، اضطراب

تواند به خود این اطمینان را بدهـد کـه متـأثر از شـبکۀ      می، هایی را در خود ندید حالت

صـدق و کـذب    معیار تواند سی میدرونی و احسا هاي حالت شیطان نیست. حال چگونه

و باورها سروکار دارد که  بینی یعنی جهان، ترین مسئلۀ انسان که با بنیادي درحالی، باشد

  نیاز به تحقیق و بررسی دارد.  

خداشناسـی و  ، چگـونگی سـلوك  ، فلسـفۀ آفـرینش   ماننـد  آیا صـحت موضـوعاتی  

، بهجـت و آرامـش  ، اديتوان صرفاً با علایمی مانند اضطراب و ش ـ راهنماشناسی را می

 شـیطانی  القائـات  بهجت و شادي حالت در توانند نمی گاه شیاطین هیچ بدست آورد؟ آیا

 بـودن  رحمـانی  نشـانۀ ، باشـد  آرامـش  و سرور آن در که احساسی هر آیا باشند؟ داشته

    است؟ القائات

 هـر  کنـد و  اي را تأییـد نمـی   معارف دین و عقلانیت وحیانی چنین گـزاره ، تردید بی

 در گـاه  شـیطان  کـه  یابـد  را درمـی  مسئله این، دارد اسلام از آگاهی کمترین که رديف

 و تلقـین  بـه  و آیـد  می آدم بنی سراغ به سرور و شادي حالت در گاه و اندوه و غم حالت

همـواره دلیـل بـر     انـدوه  و غـم  نیـز  معنـوي  امـور  در دیگـر  ازسـوي . پردازد می تلبیس

 حـالاتی  چنین نیز پیامبر بر وحی هنگام که چنان، بودن و غیرالهی بودن آن نیست منفی

 بـه ، بنـابراین  .)12 حـدیث ، 260ص، 18ج ،مجلسـی : ك.رشـد (  مـی  مشاهده ایشان از

 القائـات  و الهامـات  بـودن  شیطانی یا رحمانی به توان نمی هایی حالت چنین بروز صرف

 هـاي  دریافـت  آزمایی راستی در آن نمود و عشق و عقل تقابل دیگر مسئله. گردید واقف

، آیـد  مـی  بعـدي  سـطور  در کـه  چنـان ، حلقـه  عرفـان  شـبه  ازمنظر. است شبکه دو این

 بـه  ورود، اسـتدلال  همـین  پایـۀ  بر و است زمینی امور محدودة در تنها عقل هاي یافته
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، اسـت  بیـرون  وي توانمندي حیطۀ از هوشمندي شبکه دادهاي ارزیابی و عشق ساحت

 نادرسـتی  یـا  درسـتی  معیـار  بنـابراین  گراست؛ فیتکی عشق و گرا کمیت عقل سنخ زیرا

 عرفان در آنکه فرض به است نه چیز دیگر. درونی احساس، هوشمندي شبکه هاي داده

دهد و فرد امـري مـاورایی را    براي شخص روي می شهودي، اتصال واسطۀ به کیهانی

معنـاي درسـت    آیا لزوما بـه ، اي را داشته باشد آیا هر فردي که چنین تجربه، کند تجربه 

بودن و منشأ الهـی داشـتن آن اسـت؟ بنـابراین عـارف در شـهود خـود بـا دو مسـئله          

در تفسـیر  ، بودن کشف خود داشته باشـد؛ ثانیـاً   اینکه یقین به الهی، روست: نخست روبه

، آنچه دیده دچار تردید نشود که در این صـورت بازگشـت آن بـه برهـان عقلـی اسـت      

 موظـف  حـالی  چنین در و دهد نمی خلاف احتمال، همشاهد حین در عارف گرچه چراکه

 بـه  بازگشـت  و شـهود  زوال از بعد لیکن، نیست عدل و قسط میزان با مطلب توزین به

 چنـین  در. شـود  مـی  منقـدح  غیرمعصـوم  انسـان  ذهـن  در خلاف احتمال، متعارف حال

 یـل دل بـه  اسـت یـا   عقل نیز آن مرجع که کرد رجوع معتبر نقلی دلیل به باید یا وضعی

 امکـان  اصـل  یـا  اثبات را عرفانی و منکشف مشهود مطلبِ آن ضرورت که عقلی معتبر

بسـیاري از عرفـا نیـز از لـزوم      .)409ص، 4ج ،1389، آملـی  جـوادي کند ( تثبیت را آن

چراکـه غیرمعصـوم در   ، اند ارجاع کشف غیرمعصوم به معصوم و عقل قطعی سخن گفته

مکـان اشـتباه وجـود دارد. مطلبـی کـه      عصـمت نـدارد و ا  ، کنـد  تفسیر آنچه کشف می

  قیصري به آن اشاره کرده است:  

 الأنبیـاء  کشـف  إلى الرجوع کان الأنبیاء کشف لنا الذي الکشف خالف إذا 

 مـن  نوعـا  کشـفه  علـى  زاد بکونـه  خلـل  علیه طرأ قد الکشف ذلک صاحب إن علمنا و

 و رأى عمـا  أخبر و صحیح کشفه فإن الرؤیا کصاحب کشفه مع یقف فلم بفکره التأویل

 مدلوله فی المتکلم و أبدا یخطئ لا فالکشف رأى ما نفس فی لا التعبیر فی الخطاء یقع

  .)7ص، 3ج، قیصريذلک ( فی االله عن یخبر أن إلا یصیب و یخطئ

 و اسـت  منفی شبکۀ هاي نشانه از ترس و اضطراب، اندوه و غم مانند حالاتی اینکه

 از مثبـت  شـبکۀ  هـاي  نشـانه  از آن ماننـد  و ديشـا  و آرامـش ، نشـاط  و امید، درمقابل

 بـه  مربوط آنها را اگر. است عقل هاي داده به مربوط یا است هوشمندي شبکه هاي داده

 شـما  نـزد  ارزشـی  اینهـا  پس، استوار است عقل پایۀ بر بدانیم که هایی آگاهی و ها داده

 شـبکۀ  هـاي  یافـت در و هـا  داده دربـارة  توانـد  نمـی  گـرا  کمیـت  عقـل  اساساً زیرا، ندارد

شخص عـارف در عـالم   ، همچنین اگر قرار باشد. کند گذاري ارزش و داوري هوشمندي
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با معضلی به نام شبکۀ ، بپردازد القدس روح به دریافت معارف الهیه از، دو قطبیِ یاد شده

شود که خود کارگزار خداوند و درواقع  رو می طور خاص ابلیس و شیاطینی روبه منفی و به

سازي انسان اسـت تـا از ایـن رهگـذر      ی خداوند هستند که مأموریتشان گمراهعبد حقیق

چگونه ، چرخۀ جهان دوقطبی بچرخد و از رهگذر آن انسان راه کمال بیابد. با این وصف

پلیدترین موجودات را ، ها است ها و زیبایی ممکن است خداوند که سرچشمۀ همه خوبی

مـامور و کـارگزار خـود بدانـد؟ چگونـه      ، دکه داعی به سوي گناه و قتل و جنایت هستن

توان کسی را ستایش کرد و سر به سجده کسی گذاشت که خود خالق شر و بدي و  می

شیطان عامل گمراهی انسان به امر خداوند است و همو ، بیان دیگر پرورانندة آن است؟ به

ایـن   ها نیز هست است که در که خالق خوبی و زیبایی هاست؛ همچنان خالق شر و بدي

اساساً تنزیه و تقدیس او معنا نخواهد داشت و کمال نیز هویت خود را از دسـت  ، صورت

ظلم اسـت یـا نـه؟ اگـر     ، دهند آیا اعمالی که شیاطین انجام می، خواهد داد؛ به هر روي

کردن به حرف آنان انسان را  پس گوش، بگویید آنها ظالم نیستند و عملشان ظلم نیست

کشاند و اگر بگویید آنها ظالم و عملشان ظلم اسـت؛ چگونـه    سوي عدل و عدالت می به

هـایی   دهید؟! با چنین تناقض این ظلم را با کارگزار خدا دانستن ابلیس به خدا نسبت می

چگونه ممکن است انسانی عارف و عاشق خداوند پرورانده ، در بینش نظري عرفان حلقه

  شود و جامعه را به صلح و آشتی رهنمون کند؟

  عشق در عرفان نظري و عملیعقل و 

ناپذیري بر آن حـاکم   جهان هدفی دارد و هوشمندي وصف، بنابر دیدگاه عرفان کیهانی

هــا براســاس طــرح ریــک از انســان) و هر.ك: مقالــه فلســفه عرفــانی حجــاب( اســت

سـوي هـدف    بـه ، اي آفریده شده و با سپري کردن مراحـل مختلـف حیـات   شده حساب

، انسـان در بیـنش کیهـانی    .)143، ص: انسان و معرفـت ر.كرود (ارزشمندي پیش می

مقالـه: عرفـان   پنـدارد (  خود را با همۀ اجزاي جهان هستی همانند یک تـن واحـد مـی   

 با درك کمال به رسیدن، هستی در انسان حضور و خلقت غایی هدف رو ازاین .)حقیقی

صـال بـه   ات، براي دسـتیابی بـه ایـن هـدف     )خانواده شناسی آسیب: مقالهاست ( وحدت

در اختیار انسان قرار گرفته ، هاي رحمانیت الهی براي صعود انسان در مسیر کمالحلقه

بینی و درك هستی بر  سالک را به اشراق و روشن، ها ) اتصال به این حلقههماناست. (

رسـاند کـه او را از    بین مـی و به چشم باطن .)مقاله: عرفان و درمانکند ( عشق نائل می
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 کنـد (همـان) و  همۀ توجه وي را معطوف بـه خداونـد مـی   ، رهایی داده آمیزنگاه شرك

 از را او که حرکتی و است؛ تعالی و کمال به رسیدن براي انسان به نیز کمک آن هدف

رساند  می جهان بودنِ واحده تنِ درك به انسان و کشاند می وحدت عالم به کثرت عالم

بعد عملی و هـم در بعـد نظـري     عرفان کیهانی هم در .)56ص، 1388، ر.ك: طاهري(

    .)65ص ،همانکند ( به مباحث عرفانی توجه می

طور عمیقی نیازمند فهم کل است و براي رسیدن  اي قرار دارد که بهانسان در نقطه

خـود را از درگیـر   ، هـا نجـات داده  باید دایرة تفکرات خود را از محـدودیت ، به این فهم

هـاي  و اصل مـاجرا را بـا مـدد حلقـه    ، ش رهانیدهارز ارزش و یا کمکردن با جزئیات بی

به دانش کمال دسترسی پیـدا  ، اتصال رحمت عام خداوند درك کرده تا بتواند از این راه

هرگز انسان مقصود و منظور آمدن و رفـتن خـود را نخواهـد    ، کند. بدون چنین دانشی

ایی شـناخت  در عرفان حلقه هدف نه، درواقع .)226، صانسان از منظري دیگرفهمید (

تعبیـر  » اینتریونیورسـال «آن بـه  خداوند به طریقی اسـت کـه بایـد شـناخته شـود و از      

گونـه کـه بایـد     خـدا را همـان  ، در عرفان حلقـه  Interuniversalدیدگاه «شود.  می

 ـ  مورد بررسی قرار می، شناخته شود رد را بـراي چنـین شـناختی آمـاده     دهـد و ذهـن ف

انسان از منظـري  » (حاضر است و عالم محضر اوست جا خدا همه، کند. در این تفکر می

بینی است و بـدون داشـتن نظـام فکـري      شک انسان نیازمند جهان بی .)228، صدیگر

منسجم و معقول نخواهد توانست به حقیقت راه یابد. این پرسـش همـواره پـیش روي    

رابطـۀ  آیـد و   مـی  دست  بینی کیهانی چگونه و از کجا به ماست که معرفت پایه در جهان

هـاي ایـن    آن با سلوك عرفانی چیست؟ در تحلیل این دو پرسـش دو اصـل در آمـوزه   

توان رویکرد عرفان حلقه را بـه   می، جریان درخور تأمل است و با توجه به این دو اصل

معرفت پایه اصطیاد کرد: اصل اول ابتنا و تأکید بر اخذ معارف روي پلـه عشـق اسـت؛    

بنیان معرفت بر عشـق نهـاده شـده اسـت. از     ، ین تفکرجاي مکتوبات ا چنانچه در جاي

منظر عرفان کیهانی معارف انسانی دوگونه است: نخست بر محور عقل یا بـه تعبیـري   

تـرم  ، امانـت طـاهر  بر محور یا روي پله عشق است (، روي پله عقل استوار است و دوم

    .)پله عقل و عشق، اول

شـود؛ امـور زمینـی و     ه تقسـیم مـی  از سویی در عرفان حلقه امور جهان به دو دسـت 
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، »عرفـان کیهـانی  «دنیایی و امور آسمانی و عرفانی (ر.ك: همـان) در تلقـی نویسـندة    

، گراست و انسان در زندگی به هـر دو نیـاز دارد   کمیت، گرا و امور زمینی کیفیت، عرفان

د. باید دو پلۀ عقل و عشق را بشناسد و هریک را در جـاي خـود بـه کـار گیـر     ، رو این از

امور زمینی اسـت و محـدودة   ، ) از این منظر محدودة عقلامانت طاهر: عقائد و اهداف(

گرا بـا   معرفتی کمیت، »معرفت عقلانی«، امور عرفانی و آسمانی. با این توصیف، عشق

همـان:  سـازد؛ (  ظاهر زمینه را براي فهم پله عشق مهیـا مـی   محدوة خاص است که به

بینـی   هـاي عقـل در ترسـیم جهـان     یگر هر چند داده) به تعبیر دعرفان نظري و عملی

، شـود  آنچه جـوهر معرفتـی عرفـان حلقـه شـمرده مـی      ، اما درواقع، عرفانی نقش دارد

هاي رسیده از شعور کیهانی است که زیربناي معرفتـی عـارف حلقـه را تشـکیل      آگاهی

لت عـدا ، دهد. در عرفان حلقه پله عشق جایی است که انسان به درك فلسفۀ خلقت می

در نگاه مبـدع   .)53ص، 1389، ر.ك: طاهريرسد ( و حکمت خداوند به آگاهی لازم می

عشق سه مرحله دارد که مرحلۀ آغازین آن عشق انسان بـه خـودش اسـت کـه     ، حلقه

بروز یافت و آدم پـس از آنکـه سـجده     نمونۀ بارز آن در جریان خلقت حضرت آدم

پـس متوجـه خـویش شـد و بـه      ، دریافت که همۀ عالم براي وي خلق شده است، شد

اي توجه نکرد و به شجرة منهیه نزدیـک  به هیچ توصیه، رو خودشیفتگی دچار؛ از همین

عشق به خود ، مرحله دوم .)44، صبینش انسان، رك: طاهريشد تا آن را تجربه کند (

تـا  ، هاي دیگـر در نوسـان بـوده   که انسان میان عشق به خود و انسان، و دیگران است

هـا بـه اعتقـاد     به عشـق دیگـري منتقـل شـود و بیشـتر انسـان      ، عشق به خودآنکه از 

، شـوند (همـان) سـومین و آخـرین مرحلـۀ عشـق       در این مرحله متوقف می» طاهري«

طور کامل عشق خـود را معطـوف    به، با تجربۀ رحمانیت خداوند، عشقی است که انسان

مان) طاهري همـۀ اجـزاي   خواند (ه از آن را عشق پخته نیز می کند کهبه غیر خود می

داند و تنها تفاوت انسان با دیگر اجزاي هسـتی را در آگـاهی    هستی را در اوج کمال می

خبرنـد و بـه   بدین معنا که جز انسان همه از وجود و کمال خود بـی ، داندو ناآگاهی می

گیاهان و خورشـید کـه بـه خـود     ، هایی که دارند آگاهی ندارند؛ همانند حیوانات قابلیت

    .)45ص، خبرند (هماناهی ندارند و از وجود خویش بیآگ



 

 

 

ل
سا

 
م

دو
ـ  

ره
ما

ش
 

م
ج

پن
 

ر 
ها

 ب
ـ

1
3

9
6

 
  

86  

  بررسی

از عقـل در تفکـر شـیعه    ، شده در فرقۀ حلقـه  عقل تعریف، تر نیز بیان شد که پیش چنان

بلکـه در قلمـرو   ، تنها راهنماي سـلوك نیسـت   اي که عقل نه گونه به، بسیار فاصله دارد

 است عشق با آشکاري تقابل رحکمت عملی و سلوك عرفانی اساساً کاربردي ندارد و د

 کـه  ابزارانگار و گرا کمیت عقل زیرا، است شده دار عهده را انسان تکامل و صعود پلۀ که

 بـا  آن منـافع  و کنـد  مـی  عمـل  زمینی امور محدودة در، دارد را بینی جهان تبیین وظیفۀ

 یکارهای با پیوسته، عقل، حلقه عرفان فکري چارچوب در. است تضاد در عشق رویکرد

 بخواهـد  انسـان  هرجـا  و کنـد  مـی  مخالفـت ، باشـد  نداشـته  مادي و ملموس منافع که

 کلـی  بـه  و دهـد  مـی  نشـان  واکنش شدت به عقل، بیابد غیرمتعارف و ماورایی اي تجربه

 ) باعشق و عقل پله، اول جلسه، اول ترم: طاهر امانتشود ( می منکر را دنیاهایی چنین

 از و دانست عملی عرفان ساز زمینه و مقدمه را رينظ عرفان توان می چگونه تفسیر این

 را عقـل  ازسـویی  توان نمی، همچنین کرد؟ استخراج را عشق پلۀ بر صعود ضرورت، آن

. داشـت  عملـی  سـلوك  تصـدیق  انتظـار  از او، دیگـر  ازسـوي  و خواند مادي گر محاسبه

 عملـی  عرفـان  هاي داده با، است عقل پله بر که نظري عرفان هاي داده رابطۀ، بنابراین

 هـاي  داده بـا  نظـري  عقـل  استدلالات نتایج، بوده مسدود کاملاً است عشق پایۀ بر که

 سـلوك  بـراي  عقـل ، در اندیشۀ کیهانی، دیگر بیان به بود؛ خواهد تضاد در عملی عقل

    داشت. برخواهد گام آن با تضاد و تعارض در بلکه، بود راهنما نخواهد تنها نه

 داده تنـزل  مسـیحی  دیدگاه تأثیر تحت شدت به آن یگاهجا و عقل، دیگر منظري از

 و بلنـد  مفهـومی  شـیعه  در دینـی  معرفـت  مهندسـی  در عقـل  کـه  درحـالی ، است شده

 و ترسـیم  االله الـی  وصـول  تـا  سـلوك  بـدو  از را سالک سیر که دارد رفیع بس جایگاهی

 کمـک  منـازل  و مراحـل  تمـام  در سـالک  هدایت و راهنمایی به تنها نه و کند می تبیین

 عهـده  بـر  نیـز  شـهودي  و عقلی هاي یافته صدق ملاك و سنجش معیار بلکه، کند می

« :فرمود که است آمده اکرم رسول از روایتی در. دارد

) و یا بـا همـین مضـمون    195ص، برقیخالد  (ابن» 

، 1ج ،1365، کلینـی ( »الجنـان  بـه  اکتسـب  و الـرّحمن  بـه  عبِد ما... العقل«آمده است: 

بدین معنا که عقل در تعالیم معرفتی شیعه مسیر صفر تا صد سـلوك انسـان را    .)11ص

کوشد تا جایی کـه مقـام بنـدگی و بهشـت خداونـد را       ترسیم و براي رسیدن به آن می
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شناسـد و نردبـان    تعـالی انسـان را مـی    چنین عقلی راه ترقـی و ، دست آورد؛ بنابراین به

عقـل  ، کند تا به نقطۀ کمال برسد و رستگار شـود. درمقابـل   پله طی می به آسمان را پله

کیهانی اصالتاً اهل زمـین اسـت و بـا آسـمانیان هـیچ خویشـاوندي نـدارد و راه آن را        

  شناسد.  نمی

، اي نمونـه در خصوص عشق کیهانی نیز نکات قابل تأمل متعددي وجـود دارد؛ بـر  

تنهـا از تجربـۀ   ، آیـد  وقتی از مراحل و منازل عشق در فرقۀ حلقه سخن بـه میـان مـی   

شود و عشـق بـه خـدا جایگـاهی       نام برده می» عشق پخته«عنوان  رحمانیت خداوند به

مرحلۀ چهارمی ندارد و از عشقِ به غیر انسان به ، ندارد؛ درواقع در مراحل سلوکی حلقه

توانـد  انسـان نمـی  ، هاي عرفان حلقـه چراکه طبق آموزه، شودعشق به خدا منتقل نمی

تواند انسان نمی«نویسد:  عاشق خدا شود. طاهري در اصلی از اصول عرفان کیهانی می

، (عرفـان کیهـانی  » زیرا انسان از هیچ طریقی قادر به فهـم او نیسـت  ، عاشق خدا شود

تواند روي انسان نه می هیچ به، ناپذیر است خدا به دلیل آنکه موجودي شناخت .)124ص

عنوان معشوق وي را دریابد. حال این پرسش مطرح است کـه   به او عشق ورزد و نه به

شود و نتیجۀ سلوك معنوي وي چه خواهد بود؟ پاسخ سیر عشق انسان به کجا ختم می

مرحله انتقال به غیر اسـت.  ، این مسئله بازنگري در مرحلۀ دوم و سوم است. مرحلۀ دوم

  یین این مرحله آمده است: در تب

نقـش دارد.  ، اي از عشق که تجربۀ رحمانیت استعشق زمینی در رسیدن به مرحله

شـود تـا مـوش    عشق زمینی مانند تکه پنیري است که جلوي لانه موشی گذاشته مـی 

از لانه خود بیرون آید. آنچه انسان را از خودشیفتگی (که مرحلـه  ، خاطر آن تکه پنیر به

واسطه این عامل و با  عشق به غیر خود است. انسان به، کشد) بیرون میاول عشق است

بنـابراین دور شـدن از    .)45ص، 1389، یابد (طاهريعشق خدا را می، دور شدن از خود

  گونه معرفی شده است:  یعنی یافتن عشق خدایی که در جاي دیگر این، خود

شود و پس از ، هان هستییعنی مظاهر ج، تواند فقط عاشق تجلیات الهیانسان می«

هـیچ   .)125ص، 1388، (طـاهري » گـردد این مرحله است که مشمول عشق الهی مـی 

زیرا تنها با عطف ، تواند بدون عطف به تجلیات الهی به عشق الهی راه یابدانسانی نمی

شـود و قلـب آمـادگی عشـق الهـی را      انسان از عطف به خود رها می، به تجلیات الهی
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اما از میان همۀ موجودات ، تواند این نقش را ایفا کندتجلیات الهی می یابد. هریک از می

شـوند.  کننـد و شـاخص مـی   گري میبرخی آنها بیشتر جلوه، عالم که تجلیات خداوندند

زیباترین تجلیات او ، ترین افرادند که به دلیل انعکاس رحمت الهی...اولیاي الهی شاخص

حقیقی را عشق به تجلیات  شود. او عشقالهی میعشق به آنها منجر به عشق ، اند بوده

  گوید:   داند و میالهی می

، انسان از بدو تولد عاشق خویش است و تا زمانی که دچار این خودشـیفتگی اسـت  

او دچـار  ، زیرا در این حالـت ، اي از عشق به خودش خواهد بودعشق او به دیگري جلوه

منفعـت خـویش معشـوق را     بـراي ، عشقی عقلانی است و براسـاس سـودجویی عقـل   

اما به محض اینکه عشق حقیقی به هر یک از تجلیـات الهـی در دل او خانـه    ، طلبد می

این خانه از وجود خودش خالی خواهد شد و از آنجا که رمز ورود به حـریم عشـق   ، کند

رسد که خداوند عاشق اوسـت  به درك این حقیقت می، گذشتن از خویشتن است، الهی

، عاشـق او خواهـد شـد (طـاهري    ، به نسبتی که این عشق را بچسـبد  ،و به این ترتیب

قلب انسان فقط جـاي یـک عشـق اسـت و انسـان      ، از دیدگاه طاهري .)86ص، 2011

کـس امکـان درك و شـناخت ذات    یعنی هـیچ ، خود عاشق خدا شود خودي تواند بهنمی

، آن شـد تـوان عاشـق   خداوند را ندارد و بدون داشتن معرفت به چیزي یـا کسـی نمـی   

توانـد  چراکه تخیل و تصور ذهن انسان از خداوند معرف ذات مقـدس او نیسـت و نمـی   

شود ) اما سخن به اینجا ختم نمی33ـ   31ص، 2011، (طاهري، عامل عشق به او شود

توانیم تا حد شناخت و درك تجلیات خداوند به ما فقط می«گوید: و وي به صراحت می

یعنـی مظـاهر خداونـد در    ، توانیم عاشق تجلیـات او می فقط، او نزدیک شویم؛ بنابراین

) دو نکتـه دیگـر در اینجـا درخـور بررسـی اسـت؛       32ص، جهان هستی شویم (همـان 

، چون خدا قابـل شـناخت نیسـت   ، نخست اینکه قلب انسان جاي یک عشق است دوم

 گونـه از شـبهات پاسـخ داده    توان عاشق او شد. دربارة مطلب اول که بارها به ایـن نمی

باید از ایشان پرسید که آیا دوست داشتن همسر و فرزند بـا عشـق بـه خـدا     ، شده است

اگر قابل جمع نیست معنایش آن است کـه عشـق بـه    ، منافات دارد و قابل جمع نیست

توانـد عاشـق   نمـی ، خدا مساوي نفرت از غیر خداست؛ یعنی اگر کسی عاشق خدا شـود 

هـا  عشق به تجلیات الهـی و بـه انسـان   خلق او شود و به عکس. این درحالی است که 
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بـه طریـق   ، پس اگر انسان درك زیبـایی گـل را دارد  ، همسو با دوست داشتن خداست

کنـد. بنـابراین ادراك درونـی    ادراك می، بیندخالق گل و زیبایی او را هرچند نمی، اولی

هـا و  سـان سرمنشـأ همـۀ زیبـایی    انسان براي عشق ورزیـدن کـافی اسـت. هرگـاه ان    

اي عالم را از خداوند ببیند و به این معرفت دست یابد کـه هرچـه نعمـت بـه او     ه خوبی

شـود یـا گرفتـار و شـیفتۀ     آیا در نعمت متوقـف مـی  ، خانه استازجانب صاحب، رسدمی

عاشقم بر همه عـالم کـه همـه عـالم از او     «گوید: که می گردد؟ چنان صاحب نعمت می

وگرنه اساسـاً عشـق   ، ود خداوند استسبب عشق به خ یعنی عشق به تجلیات به، »است

اما شناخت ناپذیري خدا از جهتی درسـت و از  ، معناي حقیقی خود را از دست خواهد داد

خود نخواهد توانست به خدا و کنه ذات او پی  خودي انسان به، جهتی نادرست است. بله

 ،92ص، 1ج کـافی  ر.ك:(کند  که روایات نیز از تفکر در ذات خداوند نهی می چنان، ببرد

چراکه احاطه محدود به نامحدود محال بوده و علم  .)

به حقیقت وجود و ذات متعالی وي راه ندارد. اما خود خداوند به سبب همان محبتی که 

  خود را به بندگان شناسانده است. ، هابه فراخور ظرفیت انسان، به انسان داشت

هریک بیانگر این واقعیت است که هرچند نتـوان بـه    بیت تعالیم رسیده از اهل

امکـان شـناخت او در همـان    ، حقیقت و کنه وجود و ذات بـاري تعـالی خـدا راه یافـت    

کـه در برخـی روایـات     محدوده وجـودي انسـانی از آدمـی سـلب نشـده اسـت؛ چنـان       

» «خودشناسی مقدمۀ خداشناسی قلمداد شده است 

  ) و در ادعیه نیز آمده است:  32ص، 2ج ،1404، مجلسی(

  .)13ص، 3ج، 1365، کلینی( 

در باورهاي شیعی براي شناخت خداوند مراتبی وجود دارد که کمتـرین آن  ، درواقع 

همتاسـت. او  ماننـد و بـی  او بیاقرار به این حقیقت است که هیچ خدایی جز او نیست و 

و اینکه چیزي همانند او نیسـت  ، موجود است و از دست داده نشود، قدیم و پایدار است

اولاً شناخت خداونـد اجمـالاً بـراي انسـان     ، به بیان دیگر .)187ص، 1ج، (ر.ك: همان
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توانـد از آن   میسر است و هر فردي به میزان استعداد درونی و تلاش سلوکی خـود مـی  

  اي ببرد و از سویی به همین میزان نیز به خداوند عشق ورزیده و عاشق او گردد.  رهبه

کنـد کـه    گلایه مـی ، خوانند در قرآن خداوند متعال از کسانی که غیر او را معبود می

انـد   ورزند. مؤمنان واقعی کسانی آنان به این معبودها مانند دوست داشتن خدا عشق می

شقشان براي خداوند و پروردگارشان است. این آیـه خـود   که بالاترین درجۀ محبت و ع

  بیانگر این حقیقت است که مؤمنان واقعی عاشق خدا هستند. 

 انتخـاب  خـود  بـراى  خداوند از غیر معبودهایى، مردم از ضىبع ؛)165(بقره:  

 بـه  عشقشـان ، دارنـد  ایمان که آنها اما، دارند مى دوست خدا همچون را آنها و کنند مى

  .است شدیدتر، خدا

ازجمله بهائیت نیز چنین رویکردهایی دربارة مسـئلۀ  ، صوفیان و برخی فرق انحرافی

شـناخت خداونـد را   ، گرفتن رویکرد تنزیهـی  پیششناخت وجود دارد. آنان از سویی با در

شمرند و اوصاف خداونـد   دانند تا جایی که حتی براي خداوند اوصافی برنمی ناممکن می

الطلـب مـردود و السـبیل    «دهنـد و بـا ایـن توجیـه کـه       سبت میرا به مظاهر خداوند ن

تص شـناخت و عشـق را مخ ـ  ، شوند. از همین رهگذر منکر شناخت خداوند می» مسدود

داننـد و ایـن یعنـی     انـد مـی   هـاي کامـل   مظاهر الهیه که نمود تام آن اقطاب و انسـان 

رفتن خداوند و اصالت انسان خدانما که در فرقۀ کیهـانی نیـز همـین رویکـرد      حاشیه به

نوعی دیگر وجود دارد. از این منظر فرقۀ کیهانی با برخی فرق صـوفیه شـباهت دارد    به

دهد و شـناخت آنـان را    توجه میبه خدا به مظاهر خداوند  جاي توجه دادن که فرد را به

    کند. گزین شناخت خداوند میجای

  گري شرط شهود طلب و نظاره 

نـوعی   او منعکس شده باشد که به» حج«شاید نخست بحث دربارة این مسئله در مقالۀ 

دستاویز طرح مفهوم تسلیم از دیدگاه عرفان کیهانی شده اسـت. در حـج مـا عملـی بـا      

داریم که واجب است حاجی در انجام مناسک حج آن » سعی میان صفا و مروه«نوان ع

بـه  «گیـرد کـه    زدن این عمل با مفهوم تسلیم نتیجه مـی  را به جاي آورد. ایشان با گره

یعنی همۀ تـلاش انسـان بـراي نیـل بـه      ، »سعی خود نتوان برد [پی] به گوهر مقصود
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شـود کـه انسـان    نی این مقصود حاصـل مـی  نتیجه است و تنها زمامعرفت و آگاهی بی

این آمـوزه در حلقـۀ    .)معراج حج، مقاله چند ،2011، ر.ك: طاهريتسلیم محض باشد (

شود که تلویحاً و تصریحاً مجاهدت انسان براي رسیدن به آب حیات زمانی برجسته می

گـري  وهمـه در مفهـوم طلـب و نظـاره     همـه ، و تلاش علمی و عقلی وي براي تعـالی 

شود و عامل اصلی معرفت و اشـراق را تسـلیم اسـتاد بـودن در اتصـال بـه        ه میخلاص

شـرح کـودکی   ، اي از ایـن تفسـیر نادرسـت   کند. نمونـه  شبکۀ شعور کیهانی معرفی می

چـون تشـنگی   ، و مادر بزرگوار ایشان است که در سرزمین مکـه  حضرت اسماعیل

زیـر پـاي کـودك     ايبر کودك عارض شد و با گریه طلـب آب کـرد ناگهـان چشـمه    

دگی و نابـالغ را سـمبل   کـودك را سـمبل سـا   ، بجوشید. طاهري آب را سـمبل آگـاهی  

محـض طلـب بـه     داند. حاصل سخن آنکه انسان ساده همانند کودك بـه  پیچیدگی می

اما انسان ، شود یابد و به چشمۀ معرفت متصل میآگاهی که همان الهام باشد دست می

واند به آگـاهی آسـمانی دسترسـی داشـته و حقیقـت را      ت شدن می تنها با تسلیم، پیچیده

انسـان  ، پیچیده و ابـر انسـان  ، وارهها به کودكبندي انساندریابد. (همان) وي با دسته

داند؛ چراکه عنصر تسـلیم محـض    وار و ساده را مستعدتر براي درك حقیقت می کودك

هـاي پیچیـده از   نسـان اما ا، رساندبودن در آن بهتر عمل کرده و او را به آب حیات می

، حقیقـت دورتـر بــوده و مسـیر دشــواري را بـراي درك آن در پــیش دارنـد. ســرانجام     

انـد و هفـت    اند و مفهوم حقیقی حج را درك کـرده  ها که به بلوغ واقعی رسیدهابرانسان

رسالت آنها بازگشت به اجتمـاع و ایفـاي نقـش    ، رو اند؛ ازاینآسمان آگاهی را درنوردیده

اند؛ (همان) اینها همان اولیـاي الهـی هسـتند و     لهی در حد وسع خودشانیک شاخصۀ ا

، هاي آسمانی رمزگشایی کنند (طـاهري توانند از پیاماند که می بهترین کسانی«در واقع 

در این میان طاهري با طرح این مسئله که ما در مسائل دنیایی به تلاش نیـاز   ؛)2011

 ؛ ؛)39(نجم:  ؛آیات ، داریم

را مربوط به دنیا دانسته و در مسائل آخرتی و فهـم   ؛)20و توبه:  74؛ انفال: 218(بقره: 

  .)2ترم ، کشد (امانت طاهري آن پاي تسلیم را پیش می

آن دو  وي در بخش دیگري به جریان شـمس و مولـوي و رابطـۀ مریـد و مـرادي     
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حـال بـه دلیـل     اما درعین، کند که مولانا با آنکه هوش و ذکاوتی بسیار داشته اشاره می
شـود. طـاهري بـا اشـاره بـه تعبیـر        و تسلیم وي مـی ، تحولات درونی مجذوب شمس

  گوید: سروش از رابطۀ شمس و مولوي می
که  ،درواقع شمس تبریزي به مولوي پیشنهاد یک قمار کرد، به تعبیر دکتر سروش 

شمس به او گفت: تنها نصـیب  ، در آن هیج امیدي به پیروزي و برد باخت وجود نداشت
، شـرکت کنـی  ، و پاداش تو این است که بتوانی در قماري که امید بردن در آن نیسـت 

اگر این دلیري را داري همین پاداش توست. مولـوي هـم اجابـت کـرد... ایـن همـان       
  .آیین مولوي)، ها مصاحبه، امانت طاهريبینیم ( خطرپذیري است که در حافظ نمی

  بررسی

هـاي مسـلمانی   حال مفهومی ژرف دارد که پایه اي روشن و درعینتسلیم در اسلام واژه

» الاسـلام هـو التسـلیم   «کـه در روایـات آمـده اسـت:      چنـان ، بر آن استوار گشته است

ــراي ؛)11ص، 8ج، 1365، و کلینــی 351ص، 1407، صــدوق (شــیخ  والاتــرین مقــام ب

بـر مقـام بنـدگی پیـامبر     ، پیش از رسالت مقام بندگی بود. در شـهادت  پیامبراکرم

از  اطاعـت ، بر مقام رسالت ایشان مقدم شده اسـت. در عرفـان نیـز تسـلیم    ، اکرم

ها اعتراض نکردن و به پیشواز قضاي الهی رفـتن   ها و مصیبت به ناخوشی، اوامر خداوند

پایـداري و دگرگـون    معناي به تسلیم نیز اندر عرف .)84ص، 1ج، 1407، است (جرجانی

    .)85، صبلا است (همانهنگام  باطنو  ظاهرنشدن 

محـور فعالیـت   ، سلیم قربانیان به فرامین اسـتاد و مسـتر  رسد تمرکز بر ت به نظر می

گـري و   دادن افـراد بـه نظـاره    سوق«و » مقابله با عقلانیت«فرقه عرفان کیهانی است. 

، واره هـا بـه کـودك    رود. تقسیم انسان دو بازوي مهم فرقه کیهانی به شمار می» تسلیم

گیري مبتنی بر این  اما نتیجه، رسد هرچند درظاهر جالب به نظر می، و ابرانسان، پیچیده

، دهـد و از پرسشـگري   واره سوق می سوي گزینش روحیۀ کودك مخاطبان را به، تقسیم

تسـلیم شـرط   ، دارد؛ به بیان دیگـر  تحصیل علم و دانستن براساس عقل و تدبیر باز می

شـود   آب حیاتی تلقـی مـی  ، رسیدن به آگاهی است که در چارچوب نظري عرفان حلقه

انـد   اند و تنهـا دو گـروه   واره از آن محروم م به سبب نداشتن روحیۀ کودكکه عموم مرد

هــا هســتند کــه  گــروه ابرانســان، تواننــد از ایــن آب ســیراب شــوند. نخســت کــه مــی

هـاي   انسان، اما گروه دوم، شمارند و عملاً ابرانسان شدن براي همه محال است انگشت

کننـد و   ما دربارة آن چون و چـرا نمـی  اند که عنصر طلب و اشتیاق را دارند ا واره کودك
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ایراد اشکال و طرح سوال و گرفتـار  ، آزمایی و پرسشگري نیستند. درواقع درصدد راستی

عرفان حلقه با روح عرفان منافات دارد و فـرد   هاي عقلانی در تلقی شبه آمدن در نقادي

ان پیچیده اسـت  هاي انس دارد؛ چراکه اینها همه از ویژگی را از رسیدن به آگاهی باز می

از آگاهی محروم خواهد بـود. حـال   ، و تا زمانی که سالک چنین خصوصیتی داشته باشد

پیروي از مسیري که انسان علم و ، ویژه از دریچۀ آیات قرآنی در نظام معرفتی اسلام به

  شدت منع شده است: به، آگاهی از راستی و حقانیت آن ندارد

 

 چشـم  و گوش چراکه، مکن پیروى، ندارى آگاهى آن به آنچه از ؛)36(اسراء:  

  .  اند مسئول همه، دل و

شـرط آگـاهی اسـت؛     پـیش ، در عرفان حلقـه طلـب و شـوق و بـه تبـعِ آن تسـلیم      

شرط اطاعت و تسلیم است. اسلام عقـل و عشـق را    سلام آگاهی پیشکه در ا درصورتی

راه نجـات  ، هـا و آیـات   داند و تعقل را در سایۀ توجه بـه نشـانه   داستان می  همسو و هم

، کند. آقاي طاهري با تفکیک امر دنیا و آخـرت  سوي سعادت ابدي معرفی می انسان به

ی که به مجاهده در راه خدا و تـلاش  زند و تمام آیات سازي دین دامن می عملاً به عرفی

رسیدن بـه معرفـت و   ، دهد. درمقابل به امور دنیایی نسبت می، پردازد و سعی انسان می

شمرد و فـرد را بـه تسـلیم بـراي دریافـت       آگاهی را با سعی و تلاش امري ناممکن می

خواند. معناي این سخن آن است که همۀ معارفی کـه مربـوط بـه امـور      آگاهی فرا می

هم از طریق ارتباط با حلقـه صـورت    آن، بایست با دریافت الهام می، خرتی انسان استآ

گیرد و درواقع اصالت آگاهی همواره با چنین الهاماتی است و معارف دین و آیات قـرآن  

کـارکرد اصـلی الهامـات    ، بایست با همین آگاهی رمزگشایی شود؛ به بیان دیگر نیز می

دف زندگی است و همۀ آیات قرآنی و روایات رسـیده از  کیهانی بیان فلسفۀ زندگی و ه

رفـتن   حاشیه شوند. این یعنی به در سایۀ چنین الهاماتی تفسیر و تأویل می بیت اهل

بلکه کـاملا بـا آن در   ، تنها خاستگاه اسلامی ندارد اي از باورها که نه دین و بناي ملغمه

  تضاد است.  

  عرفان در درمانگري کارویژه

یش از هر زمان دیگري با مسئلۀ سلامت جسم و روان دسـت بـه گریبـان    بشر امروز ب

و یا بهبود و سلامت تـن و  هاي درمانی است. درآمد بسیاري از مردم جهان صرف بیمه
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، شود. در این میان مسئلۀ ادعاي درمانگري و شفا با اتصال به ماورا یا معجـزه  روان می

هـاي مسـیحی   ویژه در فرقـه ها بهمعنویتها شبهوارهاي است که در برخی عرفانپدیده

آورد این ادعا در قالـب   رواج داشته است و انگیزه مضاعفی براي گرویدن افراد پدید می

اي از عرفان کیهانی یادشده نیز هست. بنـا بـر   شاخه» فرادرمانگري«دیگري با عنوان 

ر کیهـانی وارد  فرد بیمار پس از اتصال به شـبکۀ شـعو  ، گذار عرفان کیهانی ادعاي بنیان

مراحل تشخیص بیمـاري و  ، دهندهبه کمک فرادرمانگر یا همان اتصال، فاز درمان شده

دهد و درنهایت موجـب بهبـود بیمـار و سـلامتی      درمان را طی روندي خاص انجام می

بهبود تنها ، فرادرمانگر نبوده، شود. در این فرایند ادعا این است که عامل درمانوي می

پذیرد و درمـانگر تنهـا نقـش یـک رابـط را      کۀ شعور کیهانی صورت میبا اتصال به شب

حضـور  ، گرفتن از فرادرمانی ) شرط اساسی براي نتیجه75، صفرادرمانیکند (بازي می

در این حلقـه شـرکت   » گرشاهد نظاره«صورت یک  طرفانۀ فرد در حلقه است که به بی

 اعتقـاد  و ایمـان ، شد اشاره نیز قبلاً چنانچه .)75ص، 2010، (ر.ك: طاهري داشته باشد

 اسـت  مهم شبکه با ارتباط و بیمار حضور تنها و ندارد درمان روند اثري بر فرادرمانی به

مسـتقل از وجـود   ، تشخیص بیماري و بهبود آن، به باور طاهري .)76ـ   75ص، (همان

گیرد که نخست فـرد بیمـار را بـا هوشـمندي      صرفاً هوشمندي انجام می، درمانگر بوده

هیچ پدیـدة  ، رو بررسی کند و اجزاي معیوب را تشخیص دهد و به رفع آن بپردازد؛ ازاین

دیگري به جز هوشمندي در درمان نقش ندارد و فرد از این راه به صـاحب هوشـمندي   

    یابد. به خداشناسی عملی دست می، ایمان آورده، که خداوند باشد

  بررسی

همـه بـا    و همـه ، تشخیص و درمـان ، ا اسکنفرایند درمان از اتصال ت، شد که بیان چنان

ادعایی که جناب طاهري بارهـا آن را تکـرار کـرده اسـت.     ، گیرد هوشمندي صورت می

اي ماننـد   هاي جسمی با مسئله تر این داستان زمانی است که درمان بیماري نکتۀ جالب

اعـم  ها  شود که کلید همۀ درمان خورد و ادعا می عرفان و سلوك معنوي انسان گره می

از جسمی و روحی در پیوستن به حلقـه و اتصـال بـا هوشـمندي موهـوم اسـت. شـاید        

تنـاقض در ماهیـت   ، کنـد  نخست پرسشی که ذهن هـر محققـی را بـه خـود مشـغول      
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بودن پروسۀ درمـان اسـت.    معرفی شده است و طولانی» القدس روح«هوشمندي که به 

بـه صـورت مسـتقیم و بـدون      دهیم کـه  زمانی ما درمان را به امري ماورایی نسبت می

چه نیـازي بـه اسـکن و تشـخیص اسـت؟      ، پردازد؛ اولاً واسطه به درمانگري انسان می

نیـازي بـه   ، خداوندي که خود صاحب هوشمندي و عالم به گذشته و حال و آینده است

ثانیـاً بـه چـه دلیـل درمـان       تشخیص ندارد و همۀ امور نزد وي روشن و حاضر اسـت؛ 

کـه   اي گونه به، ریجی است؛ یعنی وعدة بهبود معمولا طولانی استبیماري طولانی و تد

در فرادرمـانی  ، کند می که در درمان با علم پزشکی مدتی را صرف بیماري  فرد همچنان

شـود کـه نتـایج حاصـل از آن قابـل       حتـی تصـریح مـی   ، نیز چنین روندي وجـود دارد 

افـراد تحـت درمـان     هـاي متعـددي کـه    که براساس گـزارش  حالی بینی نیست. در پیش

بلکـه بـه قـول خودشـان     ، انـد  تنها بهبود نیافتـه  پس از درمان نه، فرادرمانی فرقه حلقه

مثابـۀ   اند. هرگاه اتصـال را بـه   هاي دیگري نیز شده ریزي داشته و مبتلا به بیماري برون

به ناچار در عالم کیفیـت نبایـد گرفتـار    ، عرفان معرفی کنیم و آن را عالم کیفیت بدانیم

با این کار فرد از چاله درآمده و به چاه افتاده است مضـافاً اینکـه   ، بیماري شویم. درواقع

یکبـاره محـو    اتصال به عالم ماورا و عالم قدس در عرفان و در منابع دینی بیماري را به

 در اناجیـل بهبـود بیمـاري مـرد    ، یابد؛ براي نمونـه  بیمار شفا می، کند؛ به بیان دیگر می

    گونه گزارش شده است: این عیسی مسیح جذامی از سوي

 هنگـام  ایـن  شـدند؛ در  روانـه  او پی از انبوه جمعیتی، آمد پایین کوه از عیسی چون

 تـوانی  مـی  بخواهی اگر، سرورم: «گفت و زد زانو برابرش در و آمد او نزد جذامی مردي

 پـاك  م؛خواه می: «گفت و نمود لمس را او، کرده دراز را خود دست عیسی سازي؛ پاکم

  .)14ـ12  :5 لوقا ؛44ـ40  :1 مرقُس ـ 4ـ2  :8 متّیشد ( پاك او جذام، دم در !» شو

  آمده است:  ، ها مبتلا به خونریزي بود درباره زنی که سال، همچنین

 بـه  سـر  پشـت  از، بـرد  مـی  رنـج  خونریزي از سال دوازده که زنی، هنگام همان در

 ردایش به حتی اگر: «بود گفته خود با ؛ اوکرد لمس را او رداي لبۀ و شد نزدیک عیسی

 دل، دختـرم : «فرمـود  و دیـد  را او، برگشـته  ؛ عیسـی »یافـت  خـواهم  شفا، بزنم دست

ــ   26ـ ـ18  :9متّـی  یافت ( شفا زن، ساعت آن از.» است داده شفا را تو ایمانت، دار قوي

  .)56ـ41  :8؛ لوقا 43ـ22  :5مرقُس 

اما شفاي بیمـاري  ، باور داشت القدس روحه ارتباط با توان ب وجه نمی هیچ به، بنابراین
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ارتباط درمان با ایمان است. طاهري ادعـا  ، را آنی و کامل ندانست. نکتۀ متناقض دیگر

  برد.   کند فرد با اتصال به شبکۀ درمان به وجود صاحب هوشمندي پی می می

د پـس از  دیگر نیازي نیست فـر ، زاست چنانچه اتصال به شعور کیهانی خود معرفت

رسـد و عـالم    بهبود پی به صاحب هوشمندي ببرد؛ چراکه فرد با اتصال بـه شـهود مـی   

) 489ص، 1ج ،سـهروردي نه علم حصولی (، شهود و اشراق از سنخ علم حضوري است

بردن به خداوند و اثبـات وي تحصـیل حاصـل خواهـد بـود؛ امـا در ادامـه         پی، بنابراین

رفان حلقه در راستاي عرفـان ایـن مـرز و بـوم     ع«مرور این ادعا که ، ادعاهاي طاهري

بایست از وي پرسید کدام عارف ایرانی ادعاي درمـان   خالی از لطف نیست و می» است

هم به سـبک و سـیاقی کـه عرفـان از درونـش       آن، به کمک عالم ماورا را داشته است

 ـ  در کدام سند تاریخی و کتاب معتبر علمـی از درمـان بیمـاري    تراوش کند. انی هـا نردب

شـود؟ حتـی پیـامبران     سوي شهود عرفانی زده شده است و از آن به عرفان یـاد مـی   به

بلکـه  ، انـد  واسطه اتصال به ماورا و متافیزیک نکرده الهی نیز سخن از درمان بیماري به

العاده و معجزه بوده است و اساساً به روش  صورت شفا و امري خارق اگر درمانی بوده به

  ها نبوده است.   ماريعمومی براي درمان بی
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  سخن آخر

، پیش از آنکه یک دین و آیین معرفی شده باشـد ، گذار آن عرفان کیهانی در بیان بنیان

هاي جسمی و روحی را با اتصـال   شود که بیماري اي براي سلوك معرفی میراه و شیوه

 هـاي  هـا و دیـدگاه   کند. تأمل و مطالعه دقیـق آمـوزه   به شبکه شعور کیهانی درمان می

بیانگر آن اسـت کـه درمـانگري یـا فرادرمـانی      ، شده در عرفان موسوم به کیهانی طرح

هاي التقاطی از دیـن   هاي شخصی و برداشت پوششی است براي القاي باورها و دیدگاه

که در قالب پروژه عرفان کیهانی ظهور یافته است. تنزل مفهوم عقل و تخریب جایگاه 

ا به حاشیه رانده اسـت و جـاي خـود را بـه عشـق      دین و عقلانیت دینی ر تدریج آن به

گري تنها شـگرد دور کـردن افـراد از     موهوم و شبه حقیقی سپرده است. تسلیم و نظاره

، پرسشگري و داشتن روحیۀ آزاداندیشی است. اگر همۀ این مسائل را نیز نادیده بگیریم

یگـاهی نـدارد.   در عرفـان حلقـه جا  ، اساساً معرفت نفس و خودشناسی و تزکیه و مراقبه

تزکیۀ درونی و مجاهده با نفس دروازه اشراق و شهود اسـت و  ، درواقع در عرفان عملی

اي نخواهد توانست بـه مرتبـۀ والاي انسـانیت صـعود      عارف یقیناً بدون مراقبه و مبارزه

 ناپـذیر عـارف اسـت. عبـادت     کند. عارف در پی عبد بودن است و عبادت جـزو جـدایی  

 آزاد و رهـا  طبیعـت  قلمرو از تا، است  درونی نیروهاي همه دادن تمرین و ریاضت عارف

و  گـردد  واصـل  اولیـا  معـراج  عـروج  اوج به، طبیعت ماوراي منطقۀ به رسیدن با و شود

 و نسـازد  غبـارآلودش  و نکند رهزنی او دل امن حرم حریم در چیزي، حق تجلی هنگام

، گردد حق شروق شهود انخواه وي هرگاه درون و است ثابت ملکۀ، وي براي کار این

 و خیـالی  نیروهـاي  و شـود  مـی  انجام، اي خواسته یا خاطره مزاحمت بدون مطلوب این

 قدس سلک در وجودش همۀ با او تا کنند می پیروي را آن ها انگیزه و ها همت و وهمی

ادعاي عرفـان و سـلوك   ، رو ) ازاین43، ص1384، جوادي آملی( درآید قداست رشته به

  سرابی بیش نیست.» عرفان کیهانی«قۀ معنوي در فر
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  فهرست منابع

  قرآن

  البلاغه نهج

  .1371، الإسلا کتبدارال قم:، المحاسن، خالد محمدبن بن احمد، برقی .1

  .1407،  عبدالرحمان بیروت:، التعریفات، محمد بن علی، جرجانی .2

ــی .3 ــداالله، جــوادي آمل ــت، عب ــمه حکم ــان، سرچش ــاس رحیمی ــق: عب ، محق

  .1386، اسراء قم: ،پنجم چاپ

 ، اسـراء  قـم: ، ششم چاپ، 4ج، قدسی احمد محقق، تسنیم تفسیر، ــــــــــ .4

1389.  

 ، اسـراء  قـم: ، پنجم چاپ، 5ج، احمد قدسی محقق، تسنیم تفسیر، ــــــــــ .5

1389.  

 ، اسـراء  قم:، هشتم چاپ، 1ج، محقق علی اسلامی، تفسیر تسنیم، ــــــــــ .6

1388.  

، اسـراء  قم:، هشتم چاپ، محمد صفایی محقق، عرفان حماسه و، ــــــــــ .7

1384.  

  .1361، فرهنگی و علمیتهران: ، نفس معرفت، حسن، آملی زاده حسن .8

  .تهران دانشگاهتهران: ، دوم اپچ، نامه لغت، اکبر علی، دهخدا .9

 و حکمـت  انجمـن  تهـران: ، مصنّفات مجموعه، یحیی الدین شهاب، سهروردي .10

  .1355، ایران فلسفه

    ق.1409، البیت آل مؤ قم:، جلد 29،  وسائل، عاملى حر شیخ .11

  ق.1400، اعلمی بیروت:، پنجم چاپ، الامالی، شیخ صدوق .12

 التـراث  داراحیـاء  بیـروت: ، اسـفارالأربعه ، (صدرالمتألهین)، محمد، صدرالدین .13

  م.1981، العربی

  م.1966، الحیدر منشورات  :نجف، الشرایع علل، صدوق شیخ .14

  .2011، تاتواتسی گریگور :ارمنستان، معرفت و انسان، محمدعلی، هريطا .15
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  .1389، تحفه تهران:، انسان بینش، ــــــــــ .16

 made in the USA, Charleston, SC November، فرادرمانی، ــــــــــ .17
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